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ما از عدالت سهمی داریم
دو هفته نامه الکترونیکی تخصصی حقوق بشر

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سازمان حقوق بشر ایران/ محمود امیری مقدم
سردبیر این شماره: مریم غفوری

تحریریه:  بهنام دارایی زاده، آفاق ربیعی زاده، جواد عباسی توللی
صفحه بندی: ماهور خوش قدم

mail@iranhr.net :تماس با مجله

حقوق ما در ویرایش مطالب آزاد است!

یادداشت هایی که از روزنامه نگاران و اشخاص دریافت می شود نظر شخصی آنان است 
و دیدگاه مجله حقوق ما نیست.

ی درباره »عدالت انتقالی« چهار نکته کلی اما محور

با انتقام جوئی، عدالت محقق نخواهد شد

وسه گذار باید با عدالت انتقالی پیوند داشته باشد وگرنه دموکراسی لنگ میماند پر

ی و مجازات اعدام بازتولید خواهد شد چرخه خشونت با انتقام گیر

برای رسیدن به آینده ای بدون اعدام باید دادخواهی کرد

در این شماره می خوانید:
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بهنام دارایی زاده

انتقالــی«  »عدالــت  تعریــف  کــه  کــرد  اذعــان  بایــد  اشــاره( 

کــه ممکــن اســت در ابتــدا بــه  دشــوارتر از آن چیــزی اســت 

نظــر می رســد. بخشــی از ایــن دشــواری و ابهــام نیــز بــه خــود 

می گــردد. بــر  »انتقالــی«  مفهــوم 

ــا، می تــوان ایــن گونــه در نظــر گرفــت کــه  در ســاده ترین معن

یــک جامعــه قــرار اســت طــی یــک دوره  »انتقالــی« بــا گذشــته 

تاریــک سیاســی خــود مواجــه شــود و در جریــان ایــن انتقــال یــا 

گــذار، مجموعــه ای از اقدام هــای قضایــی و غیرقضایــی در 

دســتور کار قــرار گیــرد.

قــرار اســت »کمیســیون های حقیقت یــاب« تشــکیل شــوند، 

و  شناســایی  شــکنجه ها  و  اعدام هــا  ســرکوب ها،  عوامــل 

اعدام شــدگان  خانواده هــای  و  قربانیــان  از  شــوند.  معرفــی 

شــود.  پرداخــت  غرامــت  و  خســارت  شــود.  حیثیــت  اعــاده 

و  جان باختــه گان  یــاد  شــود،  ســاخته   یادبــود  بناهــای 

هــم  نهایــت  در  و  شــود  داشــته  گرامــی  ناپدید شــدگان 

مجموعــه ای از اصلاحــات قضایــی تدویــن و پی گــری شــود.

بــا ارجــاع بــه چنیــن عناصــری می تــوان یــک تعریــف حداقلــی 

از »عدالــت انتقالــی« به دســت دارد و در ادامــه بــه جزئیــات 

هــر یــک از ایــن مراحــل پرداخــت؛ امــا واقعیــت ایــن اســت کــه 

در ایــن میــان چنــد نکتــه و ملاحظــه پیشــینی مهــم وجــود 

دارد.

گستره زمانی عدالت انتقالی

پیــام  ایــن  واجــد  می توانــد  »انتقالــی«  مفهــوم  بــه  اشــاره 

ــا  ــده باشــد کــه ســرکوب های سیاســی ی ــا گــم راه کنن اشــتباه ی

بی عدالتی هــای نظام  منــد، صرفــا محــدود بــه »رژیــم ســابق« 

اســت و بــا گــذار بــه یــک دوره سیاســی تــازه شــرایط به گونــه ای 

تغییــر یافتــه اســت کــه امــکان تکــرار ســرکوب ها و جنایت هــا 

وجــود نــدارد. گویــی »عدالــت انتقالــی« قــرار اســت مــا را بــرای 

کنــد و بــه  ج  همیشــه از فضــای ســرکوب های سیاســی خــار

یــک شــرایط غیرقابــل بازگشــت برســاند.

تجربه هــای تاریخــی آشــنا و پرشــماری وجــود دارد کــه نشــان 

می  دهــد چنیــن تصــوری تــا چــه انــدازه خطــا اســت. بــه ایــن 

معنــا، »عدالــت انتقالــی« را نبایــد تنهــا ناظــر بــه »گذشــته« 

یــا محــدود بــه یــک دوره تاریخــی مشــخص و سپری شــده 

فــرض کــرد.

کــه شــرایط قبــل و بعــد از ایــن دوره هــای  نکتــه دوم ایــن 

یــا »گــذار« شــبیه هــم نیســت. آن چــه فرضــا در  »انتقــال« 

خ داده اســت را نمی توانــد  پیــش و پــس از نسل کشــی رونــدا ر

بــا دیکتاتــوری نظامیــان آرژانتیــن یــا کشــتار زندانیــان سیاســی 

اســلامی  جمهــوری  زندان هــای  در   ۱۳۶۷ تابســتان  در 

مقایســه کــرد. 

جغرافیــای  و  تاریخــی  دامنــه  کــه  اســت  ایــن  ســوم  نکتــه 

اولیــه  برداشــت های  از  گســترده تر  بایــد  انتقالــی«  »عدالــت 

گرفتــه شــود. »عدالــت انتقالــی« تنهــا محــدود بــه  در نظــر 

رخدادهــای »جنــوب جهانــی« آن هــم در دهه هــای اخیــر 

نیســت.

آیــا  کــه  دســت  ایــن  از  پرســش هایی  ح  طــر معنــا،  ایــن  بــه 

تجربــه بــرده داری، اســتعمار و فاشیســم را هــم می تــوان ذیــل 

ی درباره  چهار نکته کلی اما محور
»عدالت انتقالی«
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انتقالــی« هــم منافــات دارد. و »عدالــت 

موشــکی  شــلیک  قربانیــان  خانواده هــای  بــه  کنیــد  فــرض 

گفتــه شــود قبــل  ســپاه پاســداران بــه هواپیمــای اوکراینــی 

کســانی در چــه ســازوکاری،  کــه مشــخص شــود چــه  از آن 

بــا چــه هدفــی بــه هواپیمــای مســافربری دو مرتبــه شــلیک 

کنیــد! فرامــوش  و  ببخشــید  بیاینــد  کردنده انــد 

یــا  افــراد  چهره هــا،  معمــولا  کــه  می رســد  به نظــر  طــور  ایــن 

ــت«  ــف حقیق ــش از »کش ــتی، پی ــش و آش ــی از بخش گروه های

مفهــوم  از  درســتی  درک  تنهــا  نــه  کــه  می کننــد  صحبــت 

»عدالــت انتقالــی« ندارنــد، بلکــه »عدالــت« را هم بــا »انتقام«، 

گرفته   انــد. یکــی  »تقــاص«  یــا  »خشــونت  ورزی« 

پیشــبرد »عدالــت انتقالــی« بســته بــه خواســت عمــوم 

نیســت

را  انتقالــی  عدالــت  تحقــق  و  دادخواهــی  جنبــش  پیشــبرد 

دســته بندی  دوم  نســل  بشــر  حقــوق  زمــره  در  می تــوان 

کــرد. تحقــق حقــوق بشــر نســل دوم )ماننــد حــق آمــوزش، 

کار، تامیــن اجتماعــی،  بهداشــت و خدمــات درمانــی، حــق 

ســرپناه و حداقل هــای معیشــت و…( مســتلزم برنامه ریــزی، 

اســت.  عمومــی  نهادهــای  بودجه گــذاری   و  منابــع  تامیــن 

عمومــی،  منابــع  محــل  از  بایــد  دولت هــا  کــه  معنــا  به ایــن 

کننــد. هزینــه  تحقــق حقــوق بشــر نســل دوم را فراهــم 

پیشــبرد عدالــت انتقالــی یــک پــروژه عمومــی اســت. بــه ایــن 

ــری  ــزی و به کارگی ــذاری، برنامه ری ــد بودجه گ ــه نیازمن ــا ک معن

کارشناســان حقوقــی و… اســت. امــا بــرای پیشــبرد و تحقــق 

ــار نیســت.  ــی الزامــا خواســت عمــوم مــردم معی عدالــت انتقال

نشــان  کــه  دارد  وجــود  پرشــماری  تاریخــی  تجربه هــای 

جامعــه  یــک  خواســت  الزامــا  انتقالــی  عدالــت  می دهــد 

نیســت. سرکوب شــده 

در کامبــوج تجربــه جالبــی وجــود دارد. در ســال ۲۰۰۹ یــک 

نتایــج  شــد.  برگــزار  مــردم  اولویت هــای  دربــاره  نظرســنجی 

نظرســنجی نشــان داد بخــش قابــل ملاحظــه ای از جامعــه 

و  شــکنجه  ســرکوب،  قربانــی  به نوعــی  را  خــود  کامبــوج 

خ می دانــد.۱ بــا ایــن  سیاســت های ویران گــر خمرهــای ســر

کیفــری  عدالــت  پاســخ دهندگان  درصــد  دو  فقــط  حــال، 

درصــد   ۸۰ تقریبــا  و  می دانســتند  خــود  اصلــی  اولویــت  را 

می گفتنــد دولــت ابتــدا بایــد بــه وضعیــت اقتصــادی و تامیــن 

شــغل بــرای افــراد بپــردازد.

می شــود انتظار داشــت که در ایران بعد از فروپاشــی اســتبداد 

جمهــوری اســلامی، یــا هــر جامعــه ســرکوب شــده دیگری هــم 

وضعیــت کم وبیــش به همیــن ترتیــب خواهــد بــود. 

به ایــن معنــی، پیشــبرد جنبــش دادخواهــی یــا تحقــق عدالــت 

ــی الزامــا خواســت و اولویــت اول جامعــه ایــران نیســت  انتقال

جنبــش  فعــالان  کــه  اســت  ایــن  واقعیــت  بــود.  نخواهــد  و 

دادخواهــی، درســت به ماننــد کنشــگران لغــو مجــازات اعــدام 

ــه  ــه بدن ــد ب ــا نمی  توانن ــر الزام ــه کوئی ــوق جامع ــالان حق ــا فع ی

باشــند. پیشــبرد جنبــش دادخواهــی هــم  امیــدوار  جامعــه 

قدرت گیــری  نیازمنــد  مترقــی،  خواســت های  ســایر  ماننــد 

نیروهــای پیشــرو، رادیــکال و عدالت محــور اســت.

1. ۹۱٪ کسانی که در دوره خمرهای سرخ زندگی کرده بودند و نیز ٪۵۱ 

از کسانی بعد از سقوط رژیم دنیا آمده بودند خود را به نوعی قربانی 

سرکوب های رژیم می دانستند.

ــش   ــرد؛ پرس ــی ک ــی« بررس ــت انتقال ــا »عدال ــط ب ــم مرتب مفاهی

می رســد. به نظــر  به جایــی  و  درســت 

عدالت انتقالی و قربانیان حذف شده

»کشــف حقیقــت«، »شناســایی و مســئولیت پذیری عامــلان 

رنــج  شــناختن  به رســمیت  و  »مستند ســازی  جنایت هــا«، 

»جبــران  قضایــی«،  مصونیــت  بــا  »مبــارزه  قربانیــان«، 

بــا  »مقابلــه  ملــی«،  آشــتی  بــرای  »تــلاش  خســارت ها«، 

فراموشــی«، »تدویــن و ارائــه ســازوکارهای جلوگیــری از تکــرار 

انتقالــی«  »عدالــت  اصلــی  عناصــر  از  همگــی  جنایت هــا« 

می آیــد. به حســاب 

بــه   انتقالــی«  عدالــت  بین المللــی  »مرکــز  میــان،  ایــن  در 

روی  نهایــت  در  امــا  و  می کنــد  اشــاره  بــالا  عناصــر  تمامــی 

کرامــت، پیگیــری دادخواهــی و دسترســی عینــی بــه عدالــت 

کیــد می کنــد. از نــگاه »مرکــز بین المللــی عدالــت انتقالــی«  تا

کــردن امــکان واقعــی دسترســی بــه عدالــت، بــرای  فراهــم 

ــی«  ــت انتقال ــی »عدال ــور اصل ــان، مح ــیب پذیرترین قربانی آس

اســت.

یــا  خشــونت ها  قربانیــان  کــه  کــرد  نمی  تــوان  پنهــان 

میــان  در  نیســتند.  مشــابه  اســتبدادی  رژیــم  ســرکوب های 

یــا  گــروه   اشــخاص،  اســتبدادی،  رژیــم  یــک  قربانیــان 

گروه هایــی، بنــا بــه هــر دلیلــی، صــدای بلندتــری دارنــد. بــرای 

مثــال، بــا وجــود ایــن کــه ســرکوب نظام مند جمهوری اســلامی 

در برخــی از مناطــق ایــران بســیار پردامنه تر و خشــن تر اســت، 

امــا الزامــا ایــن مناطــق صــدای دادخواهــی بلندتــری ندارنــد.

»عدالــت انتقالــی« در نهایــت بایــد بتوانــد فرصــت دادخواهــی 

را بــرای همــگان فراهــم کنــد و ســازوکاری شــفاف و مطمئــن، 

فراهــم  حذف شــدگان،  و  قربانیــان  صــدای  شــنیدن  بــرای 

کنــد.  

کــه بــا ســقوط یــک رژیــم اســتبدادی،  کــرد  نبایــد فرامــوش 

از  چندلایــه  نابرابری هــای  یــا  تقاطــی  تبعیض هــای  الزامــا 

نمــی رود.  میــان 

فعــالان جنبــش دادخواهــی بایــد بتواننــد بــا دیــدن تمامــی 

نابرابری هــای عینــی و ســاختاری، اهــداف »عدالــت انتقالــی« 

واقعــی  فرصــت  کــه  ببرنــد  پیــش  جامعــه  در  به گونــه ای  را 

فراهــم  هــم  قربانیــان  آســیب پذیرترین  بــرای  دادخواهــی 

ــود. ش

یک بدفهمی رایج؛ بخشش و آشتی ملی

و  »بخشــش«  از  انتقالــی«  »عدالــت  بــا  مرتبــط  مباحــث  در 

ــاد صحبــت می شــود. واقعیــت ایــن اســت کــه در  »آشــتی« زی

ایــن میــان، در به تریــن حالــت، یــک بدفهمــی جــدی وجــود 

دارد.

حتــی در میــان چهره هــای سیاســی دیــده می شــود پیــش از 

کــم  آن کــه اساســا چشــم انداز روشــنی از ســرنگونی رژیــم حا

وجــود داشــته باشــد، افــراد از یــک موضــع برتــر و منزه طلبانــه، 

درس اخــلاق می دهنــد و از ضــرورت »بخشــش« و »آشــتی 

ملــی« صحبــت می کننــد.

تشــکیل  از  پیــش  تــا  کــه  اســت  ایــن  محــوری  مســئله 

کمیســیون های مســتقل حقیقت یابــی، تــا پیــش از شناســایی 

برگــزاری دادگاه هــا  از  قبــل  تــا  و ســازوکار ســرکوب،  عوامــل 

و  بخشــش  ایــده  جنایت هــا،  عامــلان  مســئولیت پذیری  و 

نه تنهــا  مــی رود.  به شــمار  انحرافــی«  یــک »موضــوع  آشــتی 

انحرانــی و بی معنــا اســت، بلکــه بــا اهــداف اصلــی دادخواهــی 



جواد عباسی توللی

عدالت انتقالی روندی است که در کشورهای در حال گذار، 

موازین  و  عدالت  بر  مبتنی  جامعه  یک  ایجاد  منظور  به 

دموکراتیک باید طی شود. در این پروسه، با مستند سازیِ 

کشتارهای جمعی،  موارد نقض حقوق بشر، نظیر اعدام و  

مخالفان  قهری  سازی  ناپدید  و  سیاسی  مخالفان  شکنجه 

انجام  استبدادی  حکومت های  و  دیکتاتورها  به دست  که 

چنین  تکرار  از  جلوگیری  برای  سازوکارهایی  است،  شده 

جنایاتی به اجرا در می آید.

دادخواهی همواره یک بخش مهم از پروسه عدالت انتقالی 

است که در این مرحله، بازماندگان و خانواده های قربانیان 

با  بعدتر  و  عمومی  افکار  برابر  در  تظلم خواهی  با  می توانند 

روند مستند  به  به دادگاه های صالح،  ارائه مستندات خود 

سازی و راستی  آزمایی جنایات های انجام شده کمک قابل 

توجهی کنند.

بی عدالتی ها  به  اعتراض  در  دادخواهی،  جنبش  واقع  در 

یادآوری  و  گری  افشا با  سپس  و  می گیرد  شکل  جنایت ها  و 

این  از  تا  کرده  کمک  حقیقت  ثبت  و  کشف  به  جنایت ها، 

میز  پای  به  را  جنایت  عاملان  و  دیکتاتورها  بتوان  طریق 

کمه کشاند. محا

قربانیانِ  بازماندگانِ  و  خانواده ها  از  برخی  اما  بین  این  در 

نظام های استبدادی، دادخواهی را با »انتقام گیری« اشتباه 

می گیرند و همین مسأله ممکن است پروسه عدالت انتقالی 

را با اخلال مواجه کند.

دادخواهی  مفاهیم  بیشترِ  بررسی  برای  ما،  حقوق  مجله 

»انتقام جویی«  با  مفاهیم  این  تفاوت  و  انتقالی  عدالت  و 

صلح،  نوبل  جایزه  برنده  و  حقوق دان  عبادی،  شیرین  با 

گفت و گو کرده است.

موضوع  با  مرتبط  پرسش های  به  پرداختن  از  پیش 

آیا اساسا می توان ایران را  عدالت انتقالی، به نظر شما، 

یک کشور در حال گذار دانست؟

کلیه شواهد اجتماعی  گذار است.  ایران به عبارتی در حال 

و سیاسی و حتی حقوقی، نشانه ها و علائمی از سقوط رژیم 

کشوری است  ایران  جمهوری اسلامی دارد. به  بیان دیگر، 

مسائل  جهت  از  ورشکسته اند.  آن  بانک های  و  اقتصاد  که 

که دارد، با مشکلات عدیده  و  سیاسی هم با وجود ظاهری 

مهمی نظیر بحران مشروعیت مواجه است. از حیث محیط 

در  که  به نحوی  دارد،  قرار  بحرانی  شرایط  در  هم  زیست 

کشور، مردم حتی آب  از شهرهای  حال حاضر، در تعدادی 

آشامیدنی ندارند. 

راه  کلیه  تا  شده  باعث  بحران  در  بحران  وجودِ  بنابراین، 

این  همه  نرسد.  نتیجه  به  کنون  تا پیشنهادی،  حل های 

و  سقوط  باشد.  رژیم  یک  سقوط  مقدمه  می تواند  موارد، 

انحلال یک رژیم، یک پروسه است و باید زمان آن طی شود.

به عنوان مثال، دانه ای که می روید و سبز می شود، به زمان 

نیاز دارد تا تبدیل به درختی پر ثمر شود و میوه دهد. سبز 

آینده چه چیزی  که  دانه، نشان می دهد  این  و رشد  شدن 

گذار است و  در انتظار است. به این اعتبار، ایران، در حال 

کرد و پایدار  حکومت جمهوری اسلامی مسلما تغییر خواهد 

نخواهد بود.

در هفته های اخیر دولت بلژیک، اسدالله اسدی، متهم 

به بمب گذاری در اروپا را با وجود مجرم شناخته شدنِ 
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شیرین عبادی: 
با انتقام جوئی، عدالت محقق نخواهد شد
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شرایط  در  نمی شود.  لحاظ  آن  در  عدالتی  و  است  انتقام 

پس  کشور  آرامش  عدم  مهم،  بسیار  موضوع  انتقام جویی، 

که قرار باشد تعدادی از افراد را برای  از انتقام است. زمانی 

مسلما  برسانند،  قتل  به  ارتکابی  جنایات  از  انتقام گیری 

خانواده این افراد و نزدیکان آنها هم در صدد مقابله به مثل 

برخواهند آمد و همین مساله، سنگ بنای اولیه انتقام جویی 

است.

دادخواهی اما به منزله بخشش نیست. دادخواهی چندین 

مرحله دارد که همه آن مراحل باید طی شود. در درجه اول، 

روشن شدن حقیقت است. مهم ترین مساله در دادخواهی 

این است که همه موارد نقض حقوق بشر، به درستی روایت 

و کشف شود. نخست باید روشن شود چه مسائلی روی داده 

کجاست؟ این موضوع از این جهت اهمیت  و ریشه آن در 

گذشته جلوگیری خواهد  که در آینده، از تکرار مصائب  دارد 

شد.

مساله دیگر، پس از روشن شدن حقیقت، برپایی دادگاه های 

البته حق  و  المللی  بین  استانداردهای  و  با ضوابط  عادلانه 

دسترسی به وکیل برای همه متهمان است.

صورت  خسارت  جبران  ممکن،  حد  تا  باید  سوم  مرحله  در 

از  را  خود  خانواده  فردی  که  زمانی  مثال،  به عنوان  گیرد. 

کافی نیست.  قاتلان  یا  قاتل  دست می دهد، فقط مجازات 

باید  چگونه  شخص،  این  که  است  این  دیگر  مساله  بلکه 

زندگی اش اداره شود؟ جامعه در این زمینه مسئولیت هایی 

برای  تا  می کند  ایجاب  مسئولیت ها  این  و  دارد  عهده  بر 

از جهت حقوقی به  کنند.  کمک  ادامه زندگی، به قربانیان 

این مساله جبران خسارت گفته می شود.

حقیقت،  کشف  مبنای  سه  بر  انتقالی  عدالت  بنابراین، 

استوار  و جبران خسارت  به یک دادرسی عادلانه  دسترسی 

است. رعایت این سه عنصر باعث می شود تا دادخواهی با 

در  عنصر  سه  این  که  چرا  باشد  داشته  تفاوت  انتقام جویی 

انتقام جویی وجود ندارد.

به  نظر شما چگونه می توان میان جنبش های مختلف 

همبسته تر  آیا  کرد؟  برقرار  پیوند  ایران  در  دادخواهی 

شدن این جنبش ها می تواند تأثیری بر ادامه دادخواهی 

و تحقق عدالت داشته باشد؟

ایران بیش  نالایق و ستمگرِ  که باعث شده حکومت  آنچه 

که بین  از ۴۳ سال در قدرت باشد، تفرقه و اختلافی است 

دارد.  وجود  اسلامی  جمهوری  منتقد  یا  مخالف  گروه های 

این اختلاف ها در زمینه های مختلف دیده می شود و البته 

دست شیطانی حکومت جمهوری اسلامی را در زمینه تشدید 

اختلافات را هم نمی توان نادیده گرفت.  

به نظر من، هر نوع اتحاد، به تقویت مردم و نزدیک تر شدنِ 

روز سقوطِ حکومت جمهوری اسلامی کمک خواهد کرد. یکی 

مدنی  نهادهای  است.  مدنی  اتحادهای  اتحادها،  این  از 

کنند. دادخواهان در  باید با یکدیگر متحد شده و همکاری 

قالب فردی یا به صورت جمعی و نهادی می توانند با اتحاد 

رژیم  سقوط  یعنی  خود  واقعی  خواسته  به  یکپارچگی،  و 

برسانند.  یاری  دادخواهی،  برای  مناسب  شرایط  ایجاد  و 

بازآموزی  باعث  دادخواهان،  آمدنِ  گردهم  اینکه  به ویژه 

دادخواهان[  ]از  تعدادی  شد.  خواهد  آنان  از  برخی  مجدد 

از  دادخواهان،  سایر  با  معاشرت  اثر  در  که  می شناسم  را 

کشیدند  بود، دست  انتقام جویی  بر  که مبتنی  عقاید خود 

و به سمت دادخواهی رفتند و این یک تغییر مثبت و قابل 

احترام است.

همچنین  کرد.  مسترد  ایران  به  دادگاه،  در  فرد  این 

از  نوری،  حمید  بازگرداندن  احتمال  از  زمزمه هایی 

که  عاملان اعدام  جمعی مخالفان سیاسی در دهه ۶۰ 

در حال حاضر در سوئد زندانی است، به گوش می رسد. 

حمایت  به جای  غربی  دولت های  چرا  شما،  به نظر 

حکومت  با  مماشات  به  ایران،  در  معترض  مردم  از 

این  شما،  دیدگاه  از  می دهند؟  ادامه  اسلامی  جمهوری 

در  دموکراسی  به  گذار  پروسه  به  آسیب هایی  چه  روند 

ایران خواهد زد؟

اثر  در  اروپایی  کشورهای  از  برخی  که  نیست  بار  نخستین 

رعایت منافع اقتصادی خود، حقوق بشر را زیر پا می گذارند. 

اروپا با آزادی اسدالله اسدی، نه تنها ضوابط حقوق بشر را 

کرد.  باز  تروریسم  روی  را  خود  درهای  بلکه  گذاشت،  زیرپا 

خواهد  انجام  اروپا  در  بیشتری  ترورهای  احتمالا  پس  ازین 

حکومت  بشوند،  بازداشت  هم  تروریست ها  گر  ا حتی  و  شد 

ایران به سادگی راه آزاد کردنِ آن را پیدا کرده و می تواند آنها 

را به اسم مبادله، به ایران بازگرداند. 

حکومت جمهوری اسلامی، با هر کشوری که اختلاف داشته 

را به  باشد، برای رسیدن به مقاصد سیاسی خود، چند نفر 

اتهام جاسوسی دستگیر می کند. بعد هم با جان مردم بازی 

می کند تا به مقاصد سیاسی خود برسد. چنان که شاهدیم، 

پس از اینکه با جمهوری آذربایجان، به اختلاف رسید فورا 

بود،  کرده  سفر  ایران  به  که  را  آذربایجانی  دانشجوی  یک 

نشان  عملکردی،  چنین  کرد.  بازداشت  جاسوس  به عنوان 

اما ممکن است این  از تروریست بودنِ یک حکومت دارد. 

حکومتی  با  اروپایی  کشورهای  چرا  که  شود  ح  مطر پرسش 

تروریست پرور تا بدین حد مدارا می کنند؟ پاسخ این پرسش 

را باید در دو مساله دید. یکی منافع اقتصادی و دوم، مساله 

یا  اتمی  ایران به بمب  از دسترسی  انرژی هسته ای و ترس 

اتمی شدنِ منطقه. چرا که ادامه شرایط و دسترسی حکومت 

و  تا دولت عربستان  اتمی سبب خواهد شد  ایران به بمب 

برخی از دولت های منطقه هم بخواهند دررقابت با ایران، 

بنابراین، مهار مساله  بروند.  اورانیوم  به سمت غنی سازی 

انرژی هسته ای ایران، برای اروپا از نهایت اهمیت برخوردار 

است.

کشورهای  موضوع مهم دیگر هم، مساله پر شدنِ ظرفیت 

اروپایی برای پذیرش پناهجو است و ترس از افزایش شمار 

پناهجویان ایرانی در این کشورها است. کشورهای اروپایی 

واهمه دارند در اثر به هم خوردن شرایط سیاسی در ایران، 

سرازیر  اروپا  به  پناهجویان  از  کثیری  تعداد  است  ممکن 

پناهجویان  سوریه،  مانند  نمی خواهند  این رو،  از  شوند. 

زیادی وارد اروپا شوند. بنابراین، مجموعه عوامل یاد شده، 

دست به دست هم داده تا حکومت تروریست پرور ایران را 

به رسمیت بشناسند و با او مدارا کنند.

کم بر ایران را به  این مساله هرچند می تواند سقوط رژیم حا

نخواهد  رژیم  بقای  به  کمکی  نهایت  در  اما  بیندازد  تاخیر 

کرد.

حال  در  کشور  یک  ایران  دادید،  که  توضیحاتی  طبق 

پروسه  شدنِ  طی  منتظر  باید  نتیجه  در  است.  گذار 

گذشته،  ماه های  در  باشیم.  کشور  در  انتقالی  عدالت 

قربانیانِ  خانواده های  از  برخی  حتی  و  شهروندان 

کنش های متفاوتی نسبت به مسأله  حکومت ایران، وا

از خود نشان داده اند و  آینده  ایرانِ  برقراری عدالت در 

در این میان، برخی افراد، خواهان اجرای مجازات مرگ 

دادخواهی  شما،  دیدگاه  از  هستند.  جنایت کاران  برای 

چه تفاوت هایی با انتقام جویی دارد؟ 

صرفا  پیداست،  هم  نامش  از  که  همان طور  انتقام جویی، 
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آفاق ربیعی زاده

با  همبسته  است  جنبشی  نفسه،  فی  دادخواهی،  جنبش 
سایر جنبش های اجتماعی نظیر جنبش زنان،  دانشجویان، 
 کارگران و تمامی آن هایی که برای رفع تبعیض و بی عدالتی 

مبارزه می کنند. 
شکل گیری  با  هم زمان  کم،  و  بیش  دادخواهی،  جنبش 
دسته  اعدام  از  پس  به ویژه  و  اسلامی  جمهوری  حکومت 
جمعی هزاران نفر از مخالفان سیاسی در دهه ۶۰ خورشیدی، 
در ایران آغاز شد. در طول بیش از ۴۳ سال گذشته تا امروز، 
به دلیل وسعت جنایات انجام شده به دست سران حکومت 

ایران، پیوسته بر شمار دادخواهان نیز افزوده شده است.
در حال حاضر اما شرایط به گونه ای است که  جامعه ایران، 
کنون  پس از چهار دهه حیات حکومت جمهوری اسلامی، ا

با تلنباری از جنایات و کشتار مخالفان مواجه است. 
آزادی،   »دادخواهی برای جان باختگان خیزش زن زندگی 
جمله  از  دادخواهی  جنبش های  دیگر  با  پیوندی  چه 
همبسته تر  آیا  دارد؟   ایران  در   ۶۰ دهه  دادخواهیِ  جنبش 
شدن جنبش های دادخواهی در ایران، می تواند تأثیری بر 
و  هدف  باشد؟  داشته  عدالت  برقراری  و  دادخواهی  ادامه 
دستاوردهایی  چه  دادخواهی ،  چیست؟  دادخواهی  غایت 

برای آیندگان خواهد داشت؟« 
منیره برادران، نویسنده، مدافع حقوق بشر و زندانی سیاسی 
در دهه ۶۰ در ایران، در گفت و گو با مجله حقوق ما، به این 

پرسش ها پاسخ داده است. 

برجسته ترین جنایت های انجام شده در ماه های اخیر، 

به قتل و کشتار معترضان و مخالفان سیاسی در جریان 
آزادی« در سال ۱۴۰۱ باز می گردد.  خیزش »زن، زندگی، 
جنبش  شده  شناخته  لان  فعا از  یکی  به عنوان  شما 
را در جنبش زن،  ایران، روند دادخواهی  دادخواهی در 

زندگی، آزادی چگونه ارزیابی می کنید؟
»جنبش زن، زندگی، آزادی« قیامی بر علیه سلطه و هر نوع 
استبداد و سرکوب است و در همین ارتباط از بار دادخواهی 
دادخواهی  با  مهسا،  جنبش  است.  برخوردار  قوی ای 
که  را،  حکومتی  دروغین  روایت  تا  شد  شروع  او  خانواده 
تلاش داشت جانباختن مهسا را به بیماری او نسبت دهد، 
کردستان، این  کنند. مردم شهر سقز و دیگر شهرهای  برملا 
بار  این  ساله،  چند  و  چهل  داغ  نگذاشتند،  تنها  را  خانواده 
به فریاد سراسری تبدیل گردید، پتانسیل انقلابی پیدا کرد و 
به عرصه های دیگر گسترش یافت و به آزادی پوشش، رفع 
تبعیض ها و تا خواست سرنگونی رژیم پیش رفت. شعار ژن، 
ژیان ئازادی در ایران از آرامستان آیچی سقز زاده شد، جایی 

که پیکر مهسا را در خود پذیرفته است.
کشتارهای بعدی هم ادامه  کنش دادخواهانه نسبت به  وا
هر  شد.  جنبش  از  بخشی  اینها  خود  کلی،  به طور  و  یافت 
جمعی  جان  از  پاره ای  گویی  افتاد،  ک  خا به  که  معترضی 
کسپاری ها  کردند، در خا بود. مردم با خانواده آنها همراهی 
بماند.  گمنام  شده،  کشته  فرد  ندادند  اجازه  و  شدند  جمع 
شد  آشنا  جانباختگان  علایق  و  شادی ها  زندگی،  با  جامعه 
و در حافظه  فراموش نشوند  آنها  تا  باعث شد  اینها  و همه 

جمعی ما بمانند.
گردهم  برای  سوگواری  سنت های  و  فرصت ها  از  هم  مردم 
کسیونهای اعتراضی استفاده کردند. مثل یادبودهای  آیی و آ
هفتم و چهلم، و سنت تنها نگذاشتن درگذشتگان در نوروز. 
که خیابان دیگر  نوروز  آستانه  در  بودیم  برای مثال، شاهد 
گذشته را نداشت، مزار جانباختگان اما در  آن تپندگی پاییز 
همه شهرها یک بار دیگر مکان تجمع و اعتراض شد. حتی 
که یک آیین سوگواری باستانی است، به  گیس بریدن هم 

گفتوگو گفتوگو

منیره برادران: 

وسه گذار باید با عدالت انتقالی پیوند  پر

داشته باشد وگرنه دموکراسی لنگ می ماند
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بخشی  همواره  دادخواهی  فریاد  کردستان،  جای  جای  در 
و  بوده  موجود  وضعیت  و  حکومت  عملکرد  به  اعتراض  از 
تفاوت، در شمایل و گستردگی و پیش رَوی اعتراضات بوده 

است.«
واقع،  در  نگرفته اند.  پاسخی  کنون  ا تا  دادخواهی ها 
جمهوری  حکومت  می دانند  هم  دادخواه  خانواده های 
هر  بر  سیستماتیک  به طور  که  را  ستمی  و  ظلم  اسلامی، 
تحقیق  مورد  داشته،  روا  دگراندیشی  و  معترض  و  مخالف 
آنچه  اما  مانده اند  باز  پرونده ها  داد.  قرار نخواهد  بررسی  و 

گاهی و پافشاری بر حق دادخواهی است. مهم است آ

به خاوران به عنوان یکی از اسناد جنایت حکومت ایران 
عوامل  اخیر،  هفته های  در  کردید.  اشاره   ۶۰ دهه  در 
حکومتی با تهاجم دیگری به خاوران، سعی در تخریب 
حکومت  چرا  شما،  به نظر  داشته اند.  گورستان  این 
را  خاوران  گورستان  می کند  تلاش  اسلامی  جمهوری 

تخریب کند؟
از شما تشکر می کنم که روی این موضوع انگشت گذاشتید. 
بر  سندی  نیست،  معمولی  گورستان  یک  تنها  خاوران 
خطری  امروز  و  است   ۶۰ دهه  در  رژیم  این  جنایت های 
که  همان طور  می کند.  تهدید  را  یادبود  مکان  این  جدی 
قرار  بهائی  شهروندان  آرامستان  کنار  در  خاوران  می دانیم، 
حیله  به  دست  گورستان  این  نابودی  برای  اخیرا  دارد. 
مجبور  را  بهائیان  اسلامی،  جمهوری  زده اند.  بی شرمانه ای 
ک  گورهای جمعی ۶۷ به خا کرده تا درگذشتگانِ خود را بر 
بسپارند. یعنی سپردن آن به مردگانی دیگر. این اقدام را دو 
فشار  خانواده ها،  اعتراضات  با  اما  کردند  شروع  پیش  سال 
افکار عمومی و دلایلی از این دست، آن روند متوقف شد. از 
اردیبهشت امسال )۱۴۰۲( دوباره همان روند را از سر گرفته 
و همراه با اعمال ایذایی و شوک آور دیگر، به پیش می برند. 
سال  بسته اند.  خانواده ها  روی  به  را  خاوران  در  شده  بارها 
گذشته دیوار بتونی بلندی به جای نرده های سبزرنگ آشنا 

سربرافراشت و دوربین های کنترل هم نصب شد.
دارد.  طولانی  سابقه ای  خاوران،  تخریب  برای  رژیم  تلاش 
ک شریف انداختند و  در دی ۱۳۸۷ بولدوزر به جان این خا
علامت ها و سنگریزه هایی را که خانواده ها بر جای احتمالی 
دفن عزیزشان گذاشته بودند و درختچه هایی را که کاشته 

بودند، همه را زیر و رو کردند.
خاوران  بردن  بین  از  و  نابودی  اما  اخیر  بی شرمانه  اقدام 
بهائیان  حقوق  سلب  به  منجر  همچنین  و  گرفته  هدف  را 
کرده تا مردگان خود را بر روی عزیزان  شده و آنها را مجبور 

جانباخته ما دفن کنند.
هم  و  بهایی  جامعه  اعتراض  هم  رژیم  اقدام  این  البته 

خانواده های خاوران را به دنبال داشته است.
کمیسر  و  تهران  شهردار  به  نامه  با  خاوران  خانواده های 
گزارش گران سازمان ملل خواستار توقف  عالی حقوق بشر و 
در  که  را  اعتراض  و  دردمندی  همان  شده اند.  روند  این 
کردستان می بینیم، پیشتر بارها  اطلاعیه »مادران انقلاب« 
در دادنامه های خانواده های خاوران بارها به بیان درآمده 

بود:
بزرگ  جنایتی  سند  که  گورستان  این  نابودى  و  ویرانی  »از 
پیشگیرى  است،  ایران  مردم  تاریخی  حافظه   از  نمادی  و 

کنید«. 

به  چیست؟  دادخواهی  غایت  و  هدف  شما،  دیدگاه  از 
بیان دیگر، فرجام اصلی دادخواهی چیست؟

به نظر من، مهم ترین اصل دادخواهی، روشن شدن حقیقت 
به عنوان  که  شود  ح  مطر پرسش  این  است  ممکن  است. 
که مسئول قتل مهسا  که بر همه روشن است  مثال، زمانی 
معنایی  چه  حقیقت  شدن  روشن  بود،  نهادی  چه  امینی 
هواپیمای  به  که  شده  روشن  همه  بر  که  زمانی  یا  دارد؟ 
که با فرمان از  کراینی به عمد شلیک شده؟ یا روشن است  ا
روشن  می شود،  شلیک  خیابانی  کنندگان  تظاهرات  به  بالا 
به دستور   ۷۰ در دهه  را  روشنفکران  و  نویسندگان  که  شده 

نمایش سمبلیک اعتراضی تبدیل شد.
کشته شدگان جنبش همچنان ادامه دارد و در  دادخواهی 
شاهد  که  همان طور  شد.  خبرساز  دیگر  بار  گذشته  روزهای 
بودیم، دادخواهان نسبت به دستکاری در مزار مهسا امینی 
کنش نشان دادند و روز جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ آیچی بار  وا

دیگر شاهد حضور دادخواهان شد.
آیچی  گورستان  تغییر  ح  طر بهانه  به  سقز  شهرداری   
دارد.  نگه  پنهان  عموم  دیدرس  از  را  او  مزار  دارد  قصد 
کردستان  مختلف  شهرهای  از  جانباختگان،  خانواده های 
گردآمدند.  کردن مزار او در آنجا  ح پنهان  کنش به طر در وا
رژیم به شیوه همیشگی خود به سرکوب پرداخت و بسیاری 
را  رژیم  تهاجم  گزارش  کرد.  بازداشت  را  کنندگان  تجمع  از 
شۆڕش«  دایکانی  انقلاب/  »مادران  اطلاعیه  از  می توان 
عکس های  قاب  ورود،  بد  از  سرکوب گر،  »نیروهای  خواند: 
جان باختگان را شکسته و تعدادی از جوانان را مورد ضرب 
برخورد  آن ها  با  کامل  بی احترامی  با  و  دادند  قرار  شتم  و 
را  بازجویی مادران و خواهران جان باختگان  از  کردند. بعد 
ساعت سه بامداد، بدون اینکه ماشین های کرایه شده را به 
کردند. ما به عنوان  را در خیابان رها  آنها  آن ها پس دهند 
را به  فعالان سیاسی و مدنی، این رفتار نیروهای اطلاعاتی 
شدت محکوم کرده و خواستار آزادی فوری پدران و برادران 

جانباختگان هستیم«. 
آرامستان  در  تغییر  نوع  هر  »ما  کردند:  اعلام  همچنین  آنها 
آیچی را محکوم کردە و قاطعانه در برابر کینه توزی مسئولان 
کردن مزارِ رمز انقلاب  ج  کردن و از دید خار مبنی بر پنهان 
ژینا امینی خواهیم ایستاد و از همهی مردم خواستاریم در 

برابر این اقدام شرم آور سکوت نکنند«.

خیزش  جان باختگان  برای  دادخواهی  شما،  به نظر 
جنبش های  دیگر  با  پیوندی  چه  آزادی،  زندگی  زن 
دادخواهی از جمله جنبش دادخواهیِ دهه ۶۰ در ایران 

دارد؟

قصد من از انگشت گذاشتن بر وجه دادخواهی جنبش ژینا 
این بود که نشان دهم این خواست از یک پایگاه اجتماعی 
برخوردار است و تاریخی هم دارد که در ادامه به آن خواهم 

پرداخت.
خانواده های  و  مادران  مدیون  ما  را  دادخواهی  گفتمان 
خاوران هستیم. آنها بودند که نخستین گام های دادخواهی 
پوشیده  کسی  بر  دیگر   ۶۷ کشتار  گر  ا امروز  برداشتند.  را 
نمانده، نه به تمامی بلکه به میزان زیادی مدیون پایداری 
که  گذاشتند  پایه  را  سنتی  آنها  است.  خاوران  خانواده های 
عجین  آزادی  زندگی  زن  جنبش  با  امروز  و  کرد  پیدا  ادامه 
شده است. در نظر آورید تجمع و اقدام جمعی در این نظام 
که جنبه  اعدام شدگان سیاسی  گرامی داشت  در  آن هم  و 
معنایی  بار  چه  سکوت،  سال های  آن  در  دارد،  اعتراضی 

مهمی در خود داشته است.
بر  که  رنجی  با  رویارویی  در  خانواده ها  این  روش  و  نگاه 
آنها رفته بود، تاثیر خود را بر حرکت های دادخواهی بعدی 
مانع  ایران  در  سرکوب  و  اختناق  که  است  درست  گذاشت. 
از حضور نهادها، سازمان های دادخوه و حقوق بشری شده 
است. همچنین، دشوار است که بتوان رابطه ای ارگانیک را 
میان نقش آفرینان دادخواه دهه ۶۰ با دادخواهان دوره های 
تاثیر  یکدیگر  بر  مشترک  تجربه های  اما  کرد  دنبال  بعدی 
می گذارند و پیوند برقرار می کنند. در زبان و بخشا در شکل 
اقدامات دادخواهانه، می توان نوعی انتقال حافظه را رصد 
اخیر  یادداشت  از  بخشی  به  می توان  ارتباط،  این  در  کرد. 
کملی از مادران دادخواه سال ۸۸ که سال ها به جرم  شهناز ا
یادداشت  این  در  او  کرد.  اشاره  بوده،  زندان  در  دادخواهی 
کاشته  کرده: »فریاد از خاوران شروع و بذر دادخواهی  اعلام 
به  و شکنجه  زندان  اعدام،  کشتار،  نه  این سال ها  در  شد. 
شد  متوقف  اسلامی  جمهوری  استقرار  تداوم  ابزار  عنوان 
تا   ۷۷ پاییز  زنجیره ای  قتل های  از  دادخواهی.  فریاد  نه  و 
۱۸ تیر ۷۸ و وقایع سال۸۸، از دی ماه ۹۶ تا آبان ماه ۹۸و 
شکنجه  و  زندان  و  کشتار  سال   ۴۲ و  خوزستان  اعتراضات 
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را  این  می ماند.  لنگ  دموکراسی  وگرنه  باشد،  داشته  پیوند 
امر بدیهی ندانیم. تجربه های خودمان و نیز دیگر کشورها 
از  فرار  برای  دستاویزهایی  و  بهانه  همیشه  که  داده  نشان 

دادخواهی و مسئولیت پذیری وجود دارد.
اولیه  گام های  از  داریم.  نیاز  اساسی  به یک خانه تکانی  ما 
اعدام،  لغو  کرده ام:  کید  تا مطالبات  این  بر  من  کنون،  ا تا 
لغو شکنجه و پایان دادن به قوانین مجازات های اسلامی. 
بازسازی  و همه دادخواهان،  همچنین، خواست دیگر من 

دستگاه قضایی و استقلال آن از دین و منابع قدرت است.
آمران  کمه  محا در  را  اولویت  داغدیدگان  از  بسیاری  شاید 
است.  فهم  قابل  خواست  این  بدانند.  جنایت ها  عاملان  و 
کمه و مجازات مرتکبین  خشم آنها هم قابل فهم است. محا
جنایت علیه بشریت، روح دادرسی و عدالت در جامعه است 
که  است  مستقل  قضایی  سیستم  یک  مستلزم  کار  این  اما 
دادرسی  آن  در  و  باشد  المللی  بین  میثاق های  با  منطبق 
عدالت محور، اصل باشد. اینها یک شبه به وجود نمی آیند. 
کمات دادگاه های انقلاب اسلامی را از یاد نبریم که چه  محا

فجایعی به بار آورد و چه بنیان شومی بنا نهاد.
کمیسیون  تشکیل  با  حقیقت  شدن  روشن  همچنین،  من 
از  و  کمات  محا بر  مقدم  را  یاب  حقیقت   کمیسیون های  یا 
گام های پایه ای دوران گذار می دانم. در کشورهای دیگر هم 
چنین بوده است. چنین کمیسیون هایی گرچه نقش دادگاه 
را ندارند اما با مستندات خود و تکیه بر شهادت قربانیان، 
نقش نهادها و افراد سرکوب گر را به جامعه معرفی می کنند 
از  باید  که  یاب  حقیقت  کمیسیون  می کنند.  رسوا  را  آنها  و 
طرف نهاد یا دولت موقتِ گذار تائید شود، امکان دسترسی 
به اسناد امنیتی و سرکوب را خواهد داشت و این اختیار را 
که اشخاص را برای شهادت فرا بخواند و تحقیقاتش  دارد 
می تواند به برکناری از شغل و مقام و سلب امتیازات و رانت 
خواریِ سرکوب گرانِ ریز و درشت و حامیان آنها بیانجامد و 

کمات را فراهم آورد. نیز زمینه محا
دارد. یک  با مسئولیت خواهی پیوند  روشن شدن حقیقت 

سیستم حکومتی را آدم ها برقرار می کنند و از آن، به قیمت 
نابودی زندگی دیگران، سود می برند. این افراد، روزی باید 
پاسخ گو شوند. مسئولیت پذیری، غایب بزرگ در جامعه ما 
که عمر طولانی تری هم دارد، باید به یک نُرم و ارزش خدشه 
خواهی  مسئولیت  که  زمانی  شود.  تبدیل  جامعه  در  ناپذیر 
اصل شود، دامنه اش حتی از مسببین جنایت های سیاسی 
فراتر خواهد رفت و به فجایع دیگر هم تسری خواهد یافت. 
برای مثال، به نهادها و اشخاصی که در تخریب سرزمین مان 
هم  داشته اند  دست  کشورمان  زیستی  محیط  فاجعه  و 

رسیدگی خواهد شد.
برای  ایران،  در  جنایت  آمرِ  و  عامل  چهره های  از  بسیاری 
کمیسیون  ما ناشناخته نیستند اما باید نهاد مستقلی مانند 
حقیقت یاب که رسمیت دارد اینها را تصدیق، راست آزمایی 
که  گذار  دوران  در  که  باشیم  داشته  توجه  کند.  تایید  و 
نظم سابق فروریخته یا در حال فرورفتن است، نهادهایی 
گرایش عمومی یا انتخابی برقراری نظم  برخاسته از میل و 
جدید را به عهده می گیرند. در نبود نهادی چون کمیسیون 
حقیقت یاب، چه تضمینی وجود دارد که پای انتقام و خرده 
حساب های شخصی به میان نیاید؟ یا بر عکس، با از بین 

ج نکنند؟ بردن پرونده ها، جنایتکارانی را از مسئولیت خار
عدالتِ دوران گذار، پایه ای بنا می نهد اما نقطه پایانی بر آن 
که چه بسا نسل های بعدی هم در  راهی است  نمی گذارد. 
آن درگیر شوند. تاریخ تحریف شده، باید از نو نوشته شود. 
ننگین  و  تیره  تاریخ  این  تا  شوند  ایجاد  یادبودها  و  موزه ها 
از  که  شوند  وضع  قوانینی  بماند.  جمعی مان  حافظه  در 
گذار، رسانه ها نقش  تکرار جنایت جلوگیری شود. در دوران 
بسیار مهمی دارند، آنها قادر به ایجاد فضائی برای تامل و 
چالش هستند. چالش بین تجربه های مختلف و گاه رودررو 
ک داوری بین حق و ناحق، بین راست و دروغ روشن  تا ملا

شود. ما به یک خانه تکانی اساسی نیاز داریم.

حقیقت  بر  بی شماری  شهادت های  کشتند،  کسانی  چه 
وجود  جمعی  دسته  اعدام های  و   ۶۰ دهه  بیدادگاه های 
کشتار ۶۷ به حکم خمینی  کسی پوشیده نیست،  بر  دارد، 

صورت گرفت.
اینها اما دانسته های ما است که روایت حکومتی می خواهد 
و  دهد  جلوه  وارونه  را  واقعیت  و  بگیرد  ما  از  را  اینها 
دادخواهان به طُرُق مختلف در مقابل تحریف و انکار آنها 
حقیقت،  شدن  روشن  برای  تا  می کنند  تلاش  و  ایستاده اند 
دانسته های خود را تکمیل کنند. روشن شدن حقیقت یعنی 
شدن  شنیده  یعنی  پذیری،  مسئولیت  یعنی  پاسخ گویی، 
یک  یعنی  چراها.  یعنی  چالش،  یعنی  داغدیدگان،  صدای 

تلاش همگانی برای دیگر هر گز نه.
بی رحمانه  چه  که  بودیم  شاهد  مهسا  جنبش  در  ما 
کشتارشان  داستان های دروغ و تحریف بافتند تا مسئولیت 
در   ۶۰ دهه  با  دوره  این  تفاوت  کنند.  دیگران  متوجه  را 
تنها  نه  دادن  جلوه  وارونه  و  حکومتی  روایت  که  است  آن 
باورپذیری ندارد بلکه در صدای داغدیدگان و معترضان گم 
می شود. این را از طرفی مدیون رسانه های جدید هستیم و 
جامعه  بر  کم  حا انقلابی  و  اعتراضی  فضای  دیگر،  طرف  از 
ایران، جایی برای باورپذیری دروغ و تحریف باقی نگذاشته 

است.
تاریخ  از  دهه  چهار  گذشت  از  پس  شما،  به نظر   •
دادخواهی در ایران، آیا تغییری در گفتمان و زبان دادخواهی 

ایجاد شده است؟
همگانی تر  و  پخته تر  دادخواهی  گفتمان  من،  نظر  به  بله، 
شده است. در حال حاضر، به جنبه های حقوقی دادخواهی 
ح  بیشتر توجه می شود. برای دادخواهان این پرسش مطر
است که به جای این سیستم فاسد و ناعادلانه قضایی، چه 
از  کرد؟ همچنین،  را باید جایگزین  نظام حقوقی و قضایی 
کمه عادلانه، تصویر روشن تری به وجود آمده که با کین  محا

خواهی فاصله دارد.
ما  به  خوبی  تجربه  باره  این  در  نوری  حمید  کمه  محا

آموخت. از همه مهم تر، با جنبش زن زندگی آزادی، شاهد 
که  دیدیم  هستیم.  اعدام  مجازات  با  مخالفت  گسترش 
 ۵۰۰ از  بیش  با  رژیم  بی حدِ  بی رحمیِ  و  خشونت  وجود  با 
دادن  دست  از  مانند  ناپذیری  جبران  صدمات  و  کشته 
ازین  مواردی  و  بدن  بر  ساچمه  ماندگار  زخم های  و  چشم 
دست، شعار و حرکات ناشی از انتقام، نماد جنبش نشد. از 
شعارهایی چون اعدام باید گردد، خبری نبود اما در عوض، 
برای نمونه، شعار »حکومت اعدام! دست از جنایت بردار«، 

در کردستان به زبان کردی شنیده شد.
تحول  شاهد  هم  دادخواهی  به  نگاه  در  دیگر،  طرف  از 
هستیم. به عنوان مثال، ایستادگی مادر و پدر کیان پیرفلک 
از  فرار  برای  که  امنیتی  دستگاه  رذیلانه  تلاش  برابر  در 
می خواهد  را  بیگناهی  جوان  خود،  کشی  کودک  مسئولیت 
دوستی  انسان  نگرش  از  درخشانی  جلوه  کند،  اعدام 

دادخواهی را نشان می دهد.
پیدا  ویژه ای  اهمیت  مستندسازی  امر  امروز  همچنین، 
کرده و این پختگی دیگرِ جنبش دادخواهی است. در حال 
گم  حاضر، فرد جانباخته یا زخم دیده، دیگر در آمار و عدد 
خبررسانی  باره اش  در  و  می شود  ثبت  چیز  همه  نمی شود. 

صورت می گیرد.

دادخواهی های تا به حال انجام شده، چه دستاوردهایی 
چه  به  انتقالی  عدالت  شما،  به نظر  دارد؟  آیندگان  برای 

نیازهایی پاسخ خواهد داد؟
حضور گفتمان و حرکت های دادخواهی که به آن اشاره شد، 
فکر  است.  آینده  به  امیدواری  مایه های  از  یکی  من  برای 
گام برداشتن برای تحقق  می کنم ما از یک اراده ملی برای 
که از جمله دستاوردهایش عدالت،  دادخواهی برخورداریم 

برابری حقوقی و رفع تبعیض ها خواهد بود.
گذار از حکومت  با خیزش انقلابی مهسا، چشم انداز تحقق 
گذار  که شاهد  جمهوری اسلامی نزدیک شده و دور نیست 
به دموکراسی باشیم. این دوران گذار باید با عدالت انتقالی 
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جواد عباسی توللی
اقدامات  از  وسیعی  دایره  که  است  پروسه ای  انتقالی،  عدالت 
دست  به  شده  انجام  جنایات  سازی  مستند  دادخواهی،  نظیر 
یاب،  حقیقت  کمیته های  تشکیل  استبدادی،  حکومت های 
حقوق  نقض  موارد  به  رسیدگی  برای  عادلانه  دادگاه های  برپایی 
بشر، مجازات عاملان و آمران جنایات و همچنین جبران خسارت 

را در بر می گیرد. 
همچنین، بخشی از پروسه  عدالت انتقالی، معطوف به بازگرداندن 
مقیاس  یک  در  و  آنها  بازماندگان  و  قربانیان  به  انسانی  کرامت 
در  است.  جامعه  همه  به  رفته  دست  از  حیثت  بازگرداندن  کلی تر 
صورت تحقق چنین پروسه ای می توان به توقف چرخه خشونت و 

لغو مجازات بی رحمانه اعدام هم امیدوار بود. 
توقف  به  ایران،  جامعه  فعلی  وضعیت  به  توجه  با  می توان  آیا   «
کشتار در ایرانِ پس از جمهوری اسلامی امیدوار  چرخه خشونت و 
در  اعدام  مجازات  لغو  برای  روشنی  چشم انداز  می توان  آیا  بود؟ 
گذار، خشم  ایرانِ پس از جمهوری اسلامی متصور بود؟ در دوران 
قربانیان چگونه باید مدیریت شود؟ دادخواهی چه عوایدی برای 

جامعه در پی خواهد داشت؟« 
با دکتر مهرداد  این پرسش ها  یافتن پاسخ  برای  مجله حقوق ما، 
درویش پور، جامعه شناس، استاد دانشگاه ملاردالن در سوئد و از 
ایرانی است  از جمله نخستین روشنکفران  که  فعالان حقوق بشر 
جنایات  علیه  دادخواهی  برای  اعدام  مجازات  و  انتقام  علیه  که 
کرده  گفت و گو  گرفته،  موضع  شصت  دهه  در  ایرانِ  در  حکومت 

است. 

از  اسلامی  جمهوری  حکومت  به دست  شده  انجام  جنایات 
یک سو و خشمِ مدیریت نشده قربانیان و مردم از سوی دیگر، 
سبب شده تا برخی از بازماندگان قربانیان، مفهوم دادخواهی 
نخستین  زمره  از  شما  بگیرند.  اشتباه  »انتقام گیری«  با  را 
که به دفاع از حق حیات و مخالفت  روشنفکران ایرانی بودید 
گیری و مجازات اعدام پرداختید. نظر شما در  با فلسفه انتقام 
این باره چیست؟ به نظر شما آیا می توان با توجه به وضعیت 
فعلی جامعه ایران، به توقف چرخه خشونت و کشتار در ایرانِ 

پس از جمهوری اسلامی امیدوار بود؟
شخصاً در پی تجربه  خوف انگیز موج اعدام های سال های ۱۳۵۸ 
- ۱۳۶۰ در ایران و بررسی انتقادی تجربه  سوسیالیسم استبدادی 
مقاله   خواندن  با  و  جهان  و  ایران  در  گرا  آئین  چپ  رویکرد  و 
اعدام  مجازات  نفی  به  اعدام،  مجازات  فلسفه ی  نقد  در  مارکس 

در امر دادخواهی روی آوردم. درآن زمان از نخستین روشنفکران 
کردن  که به جای تنها محکوم  جامعه ی ایرانی به شمار می رفتم 
زیر  به  را  اعدام  مجازات  نفس  اسلامی،  جمهوری  در  اعدام ها 
با  هم  ورزی  خشونت  چرخه  که  این  کلام  جان  کشیدم.  پرسش 
گیری و مجازات اعدام بازتولید می شود و  تبلیغ خشونت و انتقام 
بر  امروز بسیاری بدرستی  که  این هیچ ربطی به دادخواهی ندارد 

کید می کننند. آن تا
در آن زمان اما فرهنگ انتقام گیری قدرتمند بود. نخستین بار در 
سخنرانی  یک  پی  در  پیش  سال  شش  و  سی  یعنی   ۱۳  ۶۶ سال 
جنجالی در شهر استکهلم که داشتم مقاله مفصلی را علیه مجازات 
اعدام به چاپ رساندم. درآن سخنرانی به جز یک گروه کوچک به 
نام “سازمان وحدت کمونیستی” تمام جریان های سیاسی چپ و 
کنش نشان دادند و دیدگاه مرا “لیبرالی” خواندند.  راست و دینی وا
رغم  به  نظام  سران  شود  مدعی  کسی  بود  باورنکردنی  آنها  برای 
یا جلوگیری  نباید به قصد دادخواهی  جنایت های بی شمارشان، 
از احیای قدرت شان پس از سرنگونی، »اعدام انقلابی« بشوند؟ در 
از  و  انقلاب ها  اغلب  جهانی  تجربیات  به  نیز  خود  ل  استدلا تایید 
استناد می کردند.  کشورها  و دیگر  فرانسه  و  و چین  جمله شوروی 
مسئولان  اعدام  از  دفاع  به  پیشتر  را  آنان  از  بخشی  که  منطقی 

حکومت پهلوی توسط نظام نیز واداشته بود.
گیری  وانتقام  خشونت  تبلیغ  که  داد  نشان   ۵۷ انقلاب  تجربه 
و»اعدام انقلابی« ربطی به دادخواهی ندارد و تنها چرخه خشونت 
در  می تواند  را  پرستی  مرگ  و  نفرت  و  گیری  انتقام  و  ساز  ویران 
ابعادی گسترده تر باز تولید کند. در واقع قربانی اصلی اعدام هایی 
می گیرد،  صورت  انقلابی”  “ضرورت  یا  انتقام  امنیت،  نام  به  که 
مردم و نیروهای دگراندیش هستند و نظام نیز با همین توجیهات 
کار  راه  بود  برآن  من  کید  تا رو  این  از  می کند.  توجیه  را  خود  عمل 
به همان  استبدادی نمی تواند  با یک نظام  مبارزه  در  دمکراتیک 

روش ها متکی شود.
کاربرد خشونت ورزی و مجازات اعدام در  من درآن زمان نه تنها 
حکومت های استبدادی و توتالیتر دست راستی، بلکه اعدام های 
و  سابق  شوروی  همچون  کمونیستی«  »نظام های  در  »انقلابی« 
که الهام بخش بسیاری  که از آنجا  چین، را نیز مورد نقد قرار دادم 

کنش های تندی برانگیخت. از چپ ها بود، وا
البته نقد من تنها به اعدام های سیاسی به قصد »دادخواهی« و یا 
»دفع خطر دشمن« محدود نبود و نیست، بلکه با نفس مجازات 
اعدام حتی در مقابله با جرایم اجتماعی و در دفاع از حق زندگی و 
حیات مخالفت کردم و لغو مجازات اعدام را بخشی از دستاوردها و 

ویش پور: چرخه خشونت با انتقام  مهرداد در
ی و مجازات اعدام بازتولید خواهد شد گیر
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به وجود  را  این جنایات  تمامی  که  آن نظامی  تغییر  مورد وسایل 
دهیم،  سر  جلاد  درباره ی  ستایشی  آهنگ  تا  اندیشید،  می آورده 
افراد  برای  را  جا  جنایتکاران،  از  دسته  یک  اعدام  با  که  جلادی 
بعدی باز می کند؟« همچنین مارکس در رد ادعای جنبه بازدارنده 
تنبیه  از  جهان  قابیل،  زمان  »از  که  می کند  کید  تا اعدام  مجازات 
بلکه  است«  یافته  دست  پیشرفتی  به  نه  و  گشته  ترس  دچار  نه 
که هیچ گاه آدمیان در نتیجه ی مجازات  کرده است  تاریخ »ثابت 
اعدام نه اصلاح شده اند و نه منصرف شده اند، بلکه قضیه درست 

برعکس آن بوده است”.
اعدام  که  می دهد  نشان  نیز  امروز  شناختی  جرم  تحقیقات  تمام 
در دراز مدت نمی تواند جلوی بزهکاری و ارتکاب جرایم را بگیرد. 
که مجازات اعدام را همچنان اجرا می کنند  کشورهایی  بسیاری از 
همچنان با بزهکاری گسترده در کشورهای خود روبه رو هستند. اما 
در بسیاری از کشورهای اروپایی که مدت هاست مجازات اعدام را 

لغو کرده اند، آمار جرایم و بزهکاری بسیار پایین تر است.
در واقع مجازات اعدام نشانه ی توحش جامعه در برابر مشکلاتی 
کارانه آن را نشانه ی  گونه ای ریا که خود آفریده است اما به  است 
از  زندگی  سلب  است  مضحک  می شناسد.  جامعه«  غایی  »خرد 
حیات  حق  از  دفاع  فلسفه ی  را،  مجرمان  و  زندگی کنندگان  سلب 
خواند. چنین دیدگاهی قتل عمد را نکوهش نمی کند، بلکه آن را 

به دست دولت می سپرد و به انحصار آن در می آورد.
»شرایط  اما  هستند  اعدام  مجازات  مخالف  که  آن  با  برخی  امروز 
استثنایی« همچون جنگ و شراطی انقلابی را بهانه ای برای سلب 
الملل  بین  حقوق  اما  می خوانند.  اعدام  مجازات  طریق  از  حیات 
جنگ ها،  گرم  گرما در  حتی  ندارد  حق  هیچ کس  دارد  کید  تا مردم 
کند، جزو  کسی چنین  گر  کند و ا اسرای جنگی را شکنجه و اعدام 
در  است  ممکن  که  این  می شود.  محسوب  جنگی  جنایت های 
کشته شوند یک بحث است  یا انقلاب ها افرادی  جریان جنگ ها 
گاهانه به جای یک  اما این که گروه یا دولتی به صورت عامدانه و آ
دادرسی و مجازات عادلانه بخواهد به هر دلیلی، مجازات اعدام 
آشکار  گیرد نقض  کار  به  آن  از  یا پس  انقلاب  و  را در حین جنگ 

حقوق انسانی است.
سیاسی،  گروه های  یا  افراد  از  برخی  کنون  تا گذشته  دهه های  از 
اعلام  ضروری  انقلابی«،  »اعدام  عنوان  تحت  را  مخالفان  اعدام 
کرده اند. همان گونه که شاهد بودیم، زمانی که حکومت جمهوری 
این  نام  کرد،  پهلوی  حکومت  مسئولان  اعدام  به  اقدام  اسلامی 
حرکت را اعدام انقلابی گذاشت. حتی زمانی که همه مخالفان خود 

را هم به جوخه های اعدام سپرد، از آن تحت عنوان اعدام انقلابی 
یاد کرد.

چین،  نظیر  کمونیستی«  »دولت های  در  که  هایی  اعدام  حتی 
نام  به  دیگری  کشور  هر  در  یا  کامبوج  و  استالین  دوران  شورویِ 
گرفت، غایتی جز تجدید تولید و تحکیم  ملزومات انقلابی صورت 
در  نداشتند.  برهنه”  “قدرت  استقرار  و  استبداد  و  توتالیتاریسم 
باید اساسا جنبه رهایی بخش داشته باشد،  که  انقلابی  واقع شور 
می تواند گاه به خوی سادیستیک و ویران ساز بدل شود که اعدام 

جلوه ای. از آن است.
عامل  می تواند  دموکراتیک  گاهی  آ گسترش  چه  گر  ا بنابراین 
و  زخم ها  میزان  اما  شود  خشونت  چرخه  تکرار  بازدارنده 
و  جامعه  در  خشونت  شدن  نهادینه  و  مردم  به  نظام  آسیب های 
افراطی همچون  راست  از جمله  و  ناهنجاری های پی درپی  رشد 
کشتار را به نام  کنشی در برابر آن می تواند خطر انتقام جویی و  وا

»دادخواهی« افزایش دهد.
اریک فروم در »آناتومی ویرانسازی انسان، پرخاشجویی و ویران 
شور  مردم  کثریت  »ا می دهد:  هشدار  روانکاوی«  بحران  و  سازی« 
مرگ ندارند اما در موقع بحرانی تحت نفوذ آن قرار می گیرند. مردم 
قرار  ایدئولوژی هایی  و  شعارها  نفوذ  و  تأثیر  تحت  است  ممکن 
و عقلایی  گشته  پنهان  ویرانگری  یعنی  واقعی  البته هدف  گیرند. 
و  دارایی  نظم،  افتخار،  نام  به  مرگ  شوریدگان  شده اند.  جلوه گر 
گذشته سخن می گویند. اما گاهی نیز دستاویزشان آینده، آزادی و 
عدالت است.« و “مهم است که بدانیم پرخاشجویی به طور کامل 
سادیستی  آرزوی  و  )غیردفاعی(  ویرانسازی  با  آسان  چه  دفاعی، 
برای بازگرداندن وضعیت اداره کردن دیگران به جای اداره شدن، 
پرخاشگری  هنگام،  آن  در  دهد،  روی  چنین  گر  ا می آمیزد.  درهم 
انقلابی تباه می شود و گرایش به تجدید اوضاعی خواهد داشت که 

در پی امحایش بوده است«. 
نمونه هایی از چیرگی شور مرگ و ویران ساز در حکومت های برآمده 
نیستی  و  مرگ  حق طلبی،  و  عدالت  و  آزادی  نام  به  که  انقلاب  از 
انقلاب روسیه، چین  ایران و هم در  انقلاب ۵۷  را هم در  آفریدند 
آنها می توان دید. همچنین هیتلر در  کشورهایی نظیر  وکامبوج و 
آلمان، موسولینی در ایتالیا، فرانکو در اسپانیا، سوکارنو در اندونزی 
و  امنیت  و  افتخار  نظم،  نام  به  که  هستند  دیگری  نمونه های  و 

پاسداری گذشته، جنایت آفریدند.
را  مرگ دوستی  و  ویرانگری  روح  انتقام جویی،  به  میل  چگونه  اما 
ویران سازی  می گوید  فروم  می  دهد؟  گسترش  آن  قربانی  مردم  در 

پیشرفت تاریخی بشر دانستم که حرمت زندگی و جان آدمی را به 
رسمیت می شناسد. این نظرات در همان سال ۱۳۶۶ در مقاله ای 
اعدام«  مجازات  لغو  ضرورت  و  قدرت  و  »خشونت  عنوان  تحت 

)نشریه “تلاش” چاپ سوئد شماره یک( انتشار یافت.
از آن زمان دهه ها گذشته است و دگردیسی های عمیقی در جان و 
روان جامعه و به ویژه روشنفکران شکل گرفته است. خوشبختانه 
به مرور زمان روشنفکران و جریان های سیاسی مخالف نظام یکی 
پس از دیگری از مجازات اعدام فاصله گرفتند. هم از این رو پاسخ 
من به این پرسش که آیا می توان به توقف چرخه خشونت در ایران 
امیدوار بود؟ هم آری است و هم نه! آری از آن رو که جنایت های 
زندگی  ایران و تجربه چند دهه  انقلاب در  از  برآمده  مهیب نظام 
گاهی دمکراتیک باعث شده  میلیون ها ایرانی در غرب و گسترش آ
افراطی  راست  سیاسی-جز  جریان های  و  جامعه  از  مهمی  بخش 
حمل  خود  با  دار  چوبه های  تصویر  همچنان  تظاهرات  در  که 
حاضر  دستکم  یا  است  گرفته  فاصله  اعدام  مجازات  از  می کند- 
نیست همچون گذشته رسما از آن دفاع کند. هرچند که برخی که 
ذکر نام شان بهت همگان را برخواهد انگیخت در توجیه ضرورت 
در  آنان  نگهداری  که  بودند  برآن  سالها  جنایی  مجرمان  اعدام 
زندان هزینه بردار است یا برخی دیگربا رجعت به حساسیت های 
سخن  اعدام«  مجازات  گام  به  گام  لغو  »کارزار  از  عمومی«  »افکار 

می گفتند.
گرو »اما  اما مطالبه لغو مجازات اعدام، تابع »شرایط خاص« و در 
گر« نیست. به محض اینکه، دفاع از حق حیات را منوط به »اما  و ا
باید به صراحت  گر« کنیم، عملا به توجیه اعدام پرداخته ایم.  ا و 
گفت برای مقابله با جنایت، نباید به  دولت یا گروهی، برای گرفتن 

جان یا جنایت درحق دیگران مشروعیت بخشید.
نیز  جهان  در  بلکه  ایران  در  تنها  نه  تاریخی  انداز  چشم  یک  در 
ع دینی، امنیت و قانون، حکم سلطان  مدتها به نام فرمان یا شر
نام  به  یا حتی  انقلابی  و  بهانه شرایط جنگی  به  یا  و رهبر  و جبار 
رواج و مشروعیت  از  افراد  و دادخواهی، سلب حق حیات  عدالت 
برخوردار بود. امروز در بیشتر دنیا مجازات اعدام نفی شده است 
که همچون چین و جمهوری اسلامی  کشورهایی هستند  و معدود 
در  می کنند!  هم  افتخار  قانونی  چنین  وجود  به  و....  عربستان  و 
برخی از کشورها همچون آمریکا البته با تناقض بهت انگیزی روبرو 
هستیم. برای نمونه اعلامیه ی استقلال آمریکا در ۱۷۷۶ از »حق 
که »تجویز وحشی گری )اعدام(  بر آن است  کرده و  حیات« دفاع 
از  بسیاری  در  حالی که  در  است«.  ناسازگار  اخلاقی  مهم  احکام  با 

ایالات آمریکا مجازات اعدام همچنان بر قرار است.
انگیزه  حیات،  حق  از  دفاع  و  انتقام  فلسفه  با  مخالفت  رو  هر  به 
مبارزه بی قید و شرط چند صد ساله عیله مجازات اعدام در تاریخ 
از نخستین حقوق دانان  برای نمونه سزار بکاریا  بشر بوده است. 
که  نوشت  در سال ۱۷۶۴  و مجازات«  رساله »جرائم  در  ایتالیایی 
یک  علیه  است  ملتی  »جنگ  بلکه  نیست  حق  اعدام،  مجازات 
شهروند چون نابودی او را ضرور یا سودمند تشخیص می دهد«. او 
به درستی می گوید تجربه ی همه ی قرون نشان می دهد مجازات 
اعدام هرگز مردمانی را که مصمم به آسیب رساندن به جامعه بودند 
منصرف نکرده است. علاوه بر آن »مجازات اعدام به دلیل درس 
گر احساسات  که به انسان ها می آموزد مفید نیست. ا خونخوارگی 
تند یا ضرورت جنگ، خونریزی را به بشر آموخته است قوانین که 
این  تعداد  بر  نباید  آورد،  وجود  به  ملایمت  مردمان  رفتار  در  باید 
گر مرگ قانونی عمداً و رسماً  ا کی بیفزاید. به خصوص  نمونه سفا
به اجرا درآید، زیان آن بیشتر است. به نظر من نامعقول می آید که 
قوانین یعنی تجلی اراده ی عمومی که از آدم کشی بیزار است و آن 
را کیفر می نماید، خود به ارتکاب آن مبادرت کند و برای بازداشتن 

شهروندان از ارتکاب قتل، خود به قتل علنی حکم دهد”.
دو سال پس از انتشار این جزوه ولتر نیز در فرانسه حکم اعدام را 
کافی بود تا در ۱۷۸۶ منطقه  نوعی بربریت خواند. تنها یک دهه 
رغم  به  که  شود  سرزمین هایی  نخستین  از  ایتالیا(  )در  توسکانا 
گیرودار جنگ بود، مجازات اعدام در آن رسماً لغو شد.  که در  آن 
راندن  عقب  در  نظری  گفتمان های  تولید  نقش  نباید  بنابراین 

مجازات اعدام را دستکم گرفت.
مدافع  اروپایی  فیلسوفان  زمره  از  مارکس  نیز  فلسفی  لحاظ  به 
اعدام  مجازات  با  مخالفت  به  هگل  نقد  در  که  بود  حیات  حق 
را  اعدام  از  دفاع  در  هگل  نظریه ی  او  پرداخت.   ۱۸۵۳ درسال 
برابر  در  دندان  تئوری  و  انتقام جویی  فلسفه ی  ستایش  همانا 
که  نیست  توهم  یک  واقع  در  این  »آیا  نوشت:  و  خواند  دندان 
انگیزه های  با  شود  فردی  جایگزین  آزاد«  »اراده ی  انتزاع  این 
از  او سنگینی می کند و یکی  بر  که  گون  گونا واقعی، وضعیت های 
کیفیت های انسان جایگزین خود انسان شود؟... مجازات چیزی 
برابر  در  خود  از  دفاع  جهت  جامعه  برای  وسیله ای  مگر  نیست 
می کند.  تهدید  را  آن  موجودیت  شرایط  که  چیزهایی  آن  تمامی 
حال این چه جامعه ی رقت انگیزی است که وسیله ای برای دفاع 
کند  از خود جز جلاد نمی یابد و تازه به خود جرات می دهد اعلام 
که خشونت وی، یک قانون طبیعی است.... آیا ضروری نیست در 
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و  شدید  رنج  بلکه  نیست،  خودانگیخته  کنشی  وا انتقام جویانه، 
با آن همانند  را  که خود  گروهی  و  بر شخص  که  غیر موجه است 
می دانند، تحمیل شده باشد و از دو جهت با پرخاشجویی دفاعی 
واقع شده است، روی  آسیب  که  آن  از  معمولی فرق می کند: پس 
بسیار  نیست  تهدیدگر  خطری  برابر  در  دفاع  از این رو  و  می دهد 
شدیدتر و اغلب بی رحمانه، شهوت انگیز و سیری ناپذیر است و هم 

از این رو عطش انتقام  نامیده می شود.
رنج شدیدی  اثر  بر  گرچه خود  و شقاوت  کینه توزی  انتقام جویی، 
که نظام های استبدادی و جبار بر مردم وارد آورده اند، شکل گرفته 
برخوردار  مادی  زمینه ی  از  و  است  »طبیعی«  امری  معنا  بدین  و 
آن  بودن  انسانی  و  خردمندانه  نشانه  الزاماً  امر  این  لیکن  است، 
نیست. اسپینوزا می گوید »مرگ آخرین چیزی است که انسان آزاده 
بدان می اندیشد، و خرد او در تعمق در حیات است نه در مرگ«. 
واداشت،  مرگ دوستی  به  را  انقلابگر  مردم  بتوان  که  آن  برای  اما 
خشم،  ترس،  چون  روانی  هیجانات  و  احساسات  برانگیختن  به 
است.  نیاز  و...  انتقام  و  ایمان  فرمان برداری،  ویرانگری،  نفرت، 
مرگ آفرینی  جنگ،  خشونت،  رواج  وجودی  علت  روحیاتی  چنین 
رو  این  از  آن هستند. هم  لیکن شرط تحقق  نیستند  ویرانگری  و 
می توان در همراهی با اسپینوزا مدعی شد که آنچه به خودی خود 
بد است نه لذت، بلکه رنج است. جامعه نیازمند جستجوی شادی 

و ستایش لذت است ونه فضیلت بخشیدن به مرگ و تولید رنج.
نظام  با  کسی  گر  ا نمی کند.  توجیه  را  وسیله  هدف،  وانگهی 
بار  نمی تواند  است،  مخالف  انسان ها  شدنِ  قربانی  و  دیکتاتوری 
دادخواهی  یا  نظم  قانون،  اخلاق،  نام  به  را  کشتار  و  اعدام  دیگر 
توجیه کند. چرخه خشونت نیز از محو غیر خودی ها آغاز می شود 
و سپس خودی ها را نیز قربانی می کند. در روسیه و در پی انقلاب 
برجسته ترین  اعدام  تا  اما  شد  آغاز  تزار  خانواده  از  اعدام  کتبر  ا
نظام  بر  علاوه  هم  ایران  در  رفت.  پیش  بلشویک  حزب  رهبران 
حکومت  مسئولان  از  اعدام ها  نیز  اسلامی  جمهوری  در  گذشته 
نیز  این نظام  از حامیان  برخی  اعدام  تا  و سپس  آغاز شد  پهلوی 

ادامه یافت.
همان  آن  با  مقابله  در  استبدادی  حکومت  روش  بستن  کار  به 
شد.  خواهد  منجر  استبداد  تولید  تجدید  به  تنها  گفتم  که  طور 
امر  که  بازتولید چرخه خشونت و ویران گری حال آن  انتقام یعنی 
صورت  قربانیان  روان  و  جان  به  بخشی  التیام  برای  دادخواهی 

می گیرد که بخشی از حقوق افراد و موازین دموکراسی است.
امروز فلسفه انتقام از میان بخش اعظم فعالان جنبش دادخواهی 

بازماندگانِ  دادخواهی  روند  به  گر  ا است.  بربسته  رخت  نیز 
جان باختگان دهه شصت و پس از آن نگاهی بیندازیم، می بینیم 
دادرسی  و  اعدام  مجازات  ممنوعیت  خواستار  یک صدا  آنها  همه 
کید می کنند.  گذار مسالمت آمیز تا عادلانه هستند. بسیاری نیز بر 
گر دست بالا را  این همه نشانگر رشد گرایش دموکراتیکی است که ا
بیابد می تواند مانع از آن شود در ایران آینده با چرخه انتقام گیری 

و بازتولید خشونت در عدالت انتقالی روبه رو شویم.
با این همه نمی توان کاملا هم خوشبین بود چرا که جامعه ایران با 
واقعیت دیگری هم مواجه است. از یک سو، میزان کشتار حکومت 
جمهوری اسلامی، وسعت نهادینگیِ فرهنگ خشونت و همچنین 
از سوی دیگر، گسترش  و  در جامعه  نهادهای دموکراتیک  کمبود 
در  فضا  شدن  رادیکالیزه  و  نوستالژیک  اقتدارگرای  افراطیِ  راست 
در  است.  کرده  قطبی  را  اوضاع  اسلامی  جمهوری  جنایات  برابر 
کشور نیز شاهد آن بودیم  از  ج  ایرانیان در خار از تظاهرات  برخی 
با  کت چوبه دار  افراطی طرفدار نظام پیشین، ما گروه های راست 
گروه ها، با وجود اینکه در حال حاضر  کردند. یا همین  خود حمل 
کتک  زدن، تهدید به  قدرت سیاسی را در دست ندارند، اقدام به 
نه  علنا  آنها  می کنند.  خود  مخالفان  به  تعرض  و  فحاشی  قتل، 
تهدید  را  خود  مخالفان  همه  بلکه  اسلامی  جمهوری  عوامل  فقط 
که نگرانی های جدی را برانگیخته  به انتقام گیری می کنند. امری 

است.
که اوضاع در داخل چگونه است، آینده ایران چه خواهد شد  این 
صورت  در  خشونت  چرخه  تکرار  احتمال  میزان  چه  تا  که  این  و 
ما  برای  امروز  داشت،  خواهد  وجود  اسلامی  جمهوری  واژگونی 
تمام  با بی رحمی  که  این خود نظام است  نقد  به  نیست.  روشن 
که می تواند  و توسل به خشونت با مخالفان روبرو می شود. امری 
گرایش های سیاسی خشونت طلب در میان مخالفان را  خطر رشد 

نیز افزایش دهد.

شود؟  مدیریت  باید  چگونه  قربانیان  خشم  شما،  دیدگاه  از 
به عنوان مثال، چگونه می توان قربانیان و جامعه ایرانِ پس از 

کرد تا جنایت کاران را اعدام نکنند؟ جمهوری اسلامی را راضی 
امروز،  از همین  که  است  این  دارد  ما وجود  روی  که پیش  راهی   
حیات  حق  از  روشنی  به  خود  تبلیغات  و  فعالیت ها  تمامی  در 
اپوزیسیون  در  موجود  جریان های  همه  امروز  گر  ا کنیم.  دفاع 
تعهدنامه ای را به صورت یک وفاق ملی امضاء کنند تا بر مبنای آن 
کرده و با مجازات اعدام  که از حق حیات دفاع  همه متعهد شوند 

گفتمان  شدن  گیرتر  فرا به  می تواند  این  کرد،  خواهند  مخالفت 
کاهش  و  الترناتیو  گفتمان  همچون  ایران  جامعه  در  دموکراتیک 
که  نامه ای  توافق  یاری رساند. چنین  تکرار چرخه خشونت  خطر 
در  یکدیگر  برای حذف  از خشونت  استفاده  و عدم  رواداری  مبلغ 

رقابت سیاسی است نه تنها مثبت بلکه ضروری است.
همچنین گسترش همکاری هرچه بیشتر فعالان جنبش دادخواهی 
است.  ایران مهم  در  اعدام  لغو  و سازمان های خواستار  نهادها  با 
باید  انتقالی  عدالت  جنبش  قراولان  پیش  عنوان  به  دادخواهان 
پیش از پیش با رساتر کردن صدای خود نشان دهند که به عنوان 
مجازات  سرسخت  مخالف  ایران،  در  حکومتی  خشونت  قربانیان 
که جامعه به دنبال تکرار  که خود پیام آور آن است  اعدام هستند 

چرخه خشونت نیست.
گفتمان سازی در زمینه مخالفت با مجازات اعدام نیز بسیار مهم 
کاسته شود و بر  است. هرچه از شعارهای سلبی مرگ بر این و آن 
شعارهای ایجابی در دفاع از حق حیات و حقوق بشر و دمکراسی 
افزوده شود مثبت تر است. نقش آموزشی رسانه ها نیز مهم است. 
به جای تولید گاه هیجانات کاذب و بازتاب غلو امیز برخی وقایع، 
را  رژیم  ایران می تواند هم  لغو مجازات اعدام در  کمپین  بر  تمرکز 
گفتمان عدالت انتقالی را توسعه  کند و هم  بیش از پیش منزوی 

دهد که در این زمینه بسیار با کاستی روبرو هستیم.
در   ۱۳۵۷ انقلاب  وقوع  دلایل  بررسی  در  خود  نوشته های  در  من 
گفتمان انقلابی در سطح جهان  گیری  ایران از جمله به نقش فرا

و ایران اشاره کرده ام که توسط روشنفکران ایران نیز بازتولید شد.
گفتمان در جامعه، فضای فکری  و فرهنگی مرتبط  گسترش یک 
ایران »زن،  ابرجنبش اخیر  برای مثال، شعار  را می آفریند.  با خود 
زندگی، آزادی« بود. شعاری که درست در نقطه مقابل سیاست های 
کرد.  دفاع  زندگی  حق  از  اسلامی  جمهوری  مرگ آفرین  و  ویران گر 
تاثیر  کنیم،  نقش  ایفای  گفتمان  این  توسعه  در  بتوانیم  چه  هر 
خواهد  جامعه  در  طلبانه  خشونت  تمایل  کاهش  در  چشمگیری 

داشت.

چه  دادخواهی  چیست؟  دادخواهی  از  هدف  شما،  به نظر 
عوایدی برای جامعه دارد؟

فراموشی  از  جلوگیری  دادخواهی  عمومی  دستاورد  نخستین   
جنایت های نظام و هزینه های سنگین آن برای کل جامعه است. 
استبدادی  نظام های  دست  به  که  جنایت هایی  بر  افکندن  پرتو 
از تکرار آن  گرفته بخت جلوگیری  چون جمهوری اسلامی صورت 

جمعی  وجدان  و  تاریخی  حافظه  یک  ایجاد  می دهد.  افزایش  را 
خشونت  تکرار  از  جلوگیری  در  می تواند  آموزش  طریق  از  مشترک 
یا مشروعیت بخشیدن به آن نقش موثری ایفا کند. یکی از دلایل 
انجام  جنایت های  و  هولوکاست  برای  غربی  جوامع  در  که  اصلی 
برگزار  یادبود  و  آموزش  مرتب  به طور  نازی  آلمان  دست  به  شده 
و  فراموشی دچار نشود  و  به نسیان  که جامعه  این است  می شود 
بنابراین  برود.  بین  از  جنایت ها  این  تکرار  خطر  تا  نکند  فراموش 
دادخواهی می تواند در جلوگیری از تجدید تولید استبداد و تجدید 

تولید جنایت نقش مهمی ایفا کند.
از سوی دیگر، یکی دیگر از اهداف اصلی دادخواهی این است که 
کنند  دفاع  خود  حیثیت  و  حق  از  بتوانند  بازماندگان  یا  قربانیان 
با  شدگان  کشته  بخشند.  التیام  را  ناپذیرشان  پایان  زخم های  و 
شده  سپری  سالهای  و  شد  نخواهند  زنده  دیگر  بار  دادخواهی 
با  دادخواهی  اما  نیست.  پذیر  جبران  هرگز  شکنجه  و  زندان  در 
اعاده حیثیت از قربانیان و با مجازات جنایت کاران، التیام بخش 
گوشه ای از زخم ها و جان و روان قربانیان و بازماندگان آنها خواهد 

شد.
شدن  روشن  به  می تواند  دادخواهی  و  انتقالی  عدالت  همچنین 
جنایات،  از  بسیاری  کند.  کمک  نیز  جنایت های  پنهان  زوایای 
روشن  کسی  بر  و  است  شده  انجام  مخفیانه  و  مرموز  اشکال  به 
اقدام  به کارگیری چه مکانیسم هایی،  با  افرادی  نیست دقیقا چه 
گاهی جمعی در این زمینه  که آ کرده اند. امری  به ارتکاب جنایت 
مفهوم  دو  از  شناسی  جرم  ترمینولوژی  در  می دهد.  افزایش  نیز  را 
که  »بزهکار پنهان و بزهکار آشکار« استفاده می شود. بدین معنی 
بسیاری از افرادی که مرتکب جرمی می شوند، تا زمانی که جرم آنها 
ادامه دهند بی  بزهکاری خود  به  و علنی نشود، می توانند  کشف 
آنکه جامعه از آن باخبر باشد یا بتواند در برابر آن از خود دفاع کند. 
که چنین مجرمانی شناخته شده و معرفی شوند، امکان  اما زمانی 
و  می یابد  کاهش  شدت  به  اشخاص  آن  توسط  جرایم  این  تکرار 
گاهی یافتن از آن می تواند در برابر مجرمان سپر دفاعی  جامعه با آ
گاهی جمعی  گسترش یک آ بسازد. بنابراین جنبش دادخواهی با 
قابل انتقال به نسل های بعدی و تضمین یا تقویت امکان مقابله 
با جنایات و جنایتکاران پنهان و آشکا، به جامعه یاری می رساند تا 
در فردای تحولات بتواند به جای تکرار گذشته به رشد و محافظت 
از خود بپردازد. این به ویژه در مبارزه با فرهنگ خشونت ویرانگر، 

شکنجه، اعدام و ناپدید سازی قهری اهمیت بسیار دارد.

گفتوگو گفتوگو
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آفاق ربیعی زاده

داخواهی فرآیندی است برای تامین عدالت و طبق تعاریف 
صلح  برقراری  و  جهان  بهبود  آن،  از  هدف  دانشنامه  ها، 
شرف  مال،  جان،  به  گر  ا دارند  حق  انسان ها،  همه  است. 
کنند. در پرونده های  آنها تجاوز شد، دادخواهی  و حیثیت 
حقوق  به  استبدادی،  حکومت  یک  که  زمانی  اما  سیاسی 
خشونت بارِ  سرکوب  به  دست  یا  کند،  تجاوز  شهروندان 
فردی  پرونده های  با  ماهوی  تفاوت  یک  بزند،  مخالفان 

برای مفهوم دادخواهی ایجاد خواهد شد.
ایران  آمدن حکومت جمهوری اسلامی در  کار  از روی  پس 
و به ویژه در تابستان سال ۱۳۶۷ده ها هزار زندانی سیاسی 
وابسته به سازمان مجاهدین خلق، سازمان فداییان خلق، 
سیاسی  سازمان  و  گروه  چند  و  پیکار  سازمان  توده،  حزب 
کمه به جوخه  های اعدام سپرده شده و در  دیگر، بدون محا

گورهای بی نشان دفن شدند.
برای  ایران  گذشته، حکومت  در طول ۴۴ سال  همچنین، 
به  دست  پیوسته  به طور  خود،  سیاسی  اهداف  پیش برد 

سرکوب و کشتار مخالفان خود زده است.
با  هم زمان  کنون،  تا گذشته  دهه  چهار  از  بیش  در 
افزونِ حکومت جمهوری اسلامی، جنبش   روز  جنایت های 
دادخواهی هم فعالیت خود را برای توقف این جنایت ها و 

دست یابی به عدالت آغاز کرده و پیش برده است.
که  ایران  در  دادخواهی  جنبش  فعال  روستا،  میهن 
 ۶۷ سال  اعدام های  جریان  در  عصمتی  رضا  همسرش 
جامعه«  بستر  از  خشونت  شدنِ  »حذف  است،  شده  اعدام 
است  باور  این  بر  و  می داند  دادخواهی  اهداف  از  یکی  را 
بایست به جای  آینده ای بدون اعدام،  برای رسیدن به  که 
امیدوار  عدالت  تحقق  به  و  کرد  دادخواهی  انتقام جویی، 

بود.

او  با  دادخواهی،  موضوع  با  رابطه  در  ما،  حقوق  مجله 
گفت و گو کرده است.

از دیدگاه شما، هدف و غایت دادخواهی چیست؟ برای 
جمهوری  حکومت  تا  آیا  کرد؟  باید  چه  عدالت  برقراری 
دادخواهی  فرجام  به  می توان  دارد،  وجود  اسلامی 

امیدوار بود؟
قانون  اصول  از  یکی  آن  در  که  جامعه ای  به  رسیدن  برای 
دست اندازی  قابل  انسانی  کرامت  که  باشد  این  اساسی، 
کشورهایی  در  داشت.  توجه  دادخواهی  به  باید  نیست، 
مانند ایران، هر لحظه ممکن است شأن و کرامت انسانی به 
شکل خشونت باری مورد دست اندازیِ حکومت و سیستم 

دولتی قرار گیرد.
حرف  سیاسی  اعدام های  از  ما  که  زمانی  می کنم  فکر  من 
قتل  از  باید  می کنیم،  صحبت  اعدام  از  اساسا  یا  می زنیم 
مردم  منافع  حافظ  باید  که  دولتی  یعنی  ببریم.  نام  دولتی 
باشد، در واقع خود ناقض این منافع است و حتی قوانینی 
کرده یا در قانون اساسی وجود دارد، برای  که خود وضع  را 
استبدادی  قدرت  کردن  غالب  و  سیاسی  منویات  پیشبرد 

خود، زیرپا می گذارد. 
که  زمانی  تا  و  است  برقرار  رژیم  این  که  زمانی  تا  می دانیم 
برای برقراری نظام، به جنایت دست خواهد زد، امر عدالت 
در  باید  دادخواهان  اما  شد  نخواهد  محقق  آن  برقراری  و 

عرصه های مختلف، برای برقراری عدالت فعال باشند.

اسلامی،  جمهوری  حکومت  ساله   ۴۴ حیات  طول  در 
کشتار مخالفان روبه رو هستیم.  با تلنباری از جنایات و 
به  نظر شما چگونه می توان میان جنبش های مختلف 
همبسته تر  آیا  کرد؟  برقرار  پیوند  ایران  در  دادخواهی 
شدن این جنبش ها می تواند تأثیری بر ادامه دادخواهی 

وستا: برای رسیدن به آینده ای بدون  میهن ر
اعدام باید دادخواهی کرد
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و برقراری عدالت داشته باشد؟
کم  کشور ایران حا  در حال حاضر، یک سیستم توتالیتر بر 
است و تنها زمانی می توان به برقراری عدالت در این کشور 
امیدوار بود که این سیستم توتالیتر و جنایتکار وجود نداشته 
تا  اسلامی  جمهوری  حکومت  آمدن  کار  روی  بدو  از  باشد. 
کنون، با مساله اعدام، شکنجه و زندان و خشونت خیابانی،  ا
این  آنجایی که دامنه  از  و  روبه رو هستیم  به طرق مختلف 
جنایت های دولتی بسیار وسیع است، نمی توان تنها با مورد 
توجه قرار دادنِ یک بخش از این جنایت  ها و بی توجهی به 

بخش های دیگر، به برقراری عدالت امیدوار بود.
که  کسانی  می نامند،  دادخواه  را  خود  که  کسانی  واقع،  در 
برای  را  خود  عزم  کنون  تا گذشته  سال های  و  دهه ها  در 
پیش بردِ مساله دادخواهی و بلند کردن صدای دادخواهان 
قربانی  به نحوی  که  کسانی  تمام  حق  احقاق  برای  و 
بدانند  باید  کرده اند،  جزم  شده اند،  رژیم  این  جنایت های 

هدف از دادخواهی چیست.
آینده ای  به  رسیدن  برای  اساس  و  پایه  یک  دادخواهی 
یا  رژیم  این  قربانیان  از  عمدتا  دادخواهان،  است.  بهتر 
نیروهای  یا  این قربانیان محسوب می شوند،  خانواده های 
امر  تا  کرده اند  اراده  که  هستند  جامعه  روشنفکر  و  سیاسی 

دادخواهی را به صورت یک مساله اجتماعی دربیاورند.

زندانیان  کشتار  برای  دادخواهی  ندارد  فرقی  بین،  این  در 
سیاسی در دهه ۶۰ باشد یا کشتار بزرگ تابستان ۶۷ یا اعدام 
که  بسیاری از مردم به دلیل بهایی بودن یا مخالفان دیگر 

قربانی این حکومت شده اند.
امکان پذیر بودن دادخواهی اما در گرو نوع فعالیتی است که 
نیروهای دادخواه انجام می دهند. به نظر من، دادخواهان، 
کشور، در طول دهه ها  ج از  چه در داخل ایران وچه در خار
کنون، دادخواهی را به عنوان یک امر  و سال های گذشته تا ا
ح کرده اند. دادخواهی برای این است تا  لازم و ضروری مطر

که به شکل غیر  کسانی  شأن، کرامت انسانی و جایگاه همه 
کشته شده اند، بازگردانده و حفظ  منصفانه و خشونت آمیز 

شود.
ایران  کردنِ جنایات حکومت  امر مستند  از  از طرف دیگر، 
هم نباید غفلت کرد. برای نمونه، گزارش هایی که نیروهای 
خانواده های  و  کشور  از  ج  خار سیاسی  فعالان  و  دادخواه 
کنار  در  کرده اند،  ارائه  کشور  داخل  در  زندانیان  و  مبارزان 
بین  عفو  سازمان  که  گزارش هایی  نظیر  دیگری  اسناد 
می تواند  داده،  شدگان  اعدام  و  زندانیان  وضعیت  از  الملل 
گرفته شود.  به عنوان سندی برای اثبات جنایت ها در نظر 
همچنین، شماری از زندانیان سیاسی بعد از کشتار تابستان 
۶۷، از زندان آزاد شدند که برخی از آنها به نوشتن خاطرات 
اتفاق  زندان ها  درون  که  آنچه  کردن  مستند  و  زندان ها 
از  هم  بخش  یک  که  است  این  منظور  پرداختند.  افتاده 
بر  دال  که  است  مدارکی  و  اسناد  کردنِ  آماده  دادخواهی، 

کشتار و دال بر نقض فاحش حقوق بشر در ایران است.
نوری  حمید  کمه  محا که  مهمی  بسیار  درس های  از  یکی 
برای دادخواهان داشت، این بود که به ما نشان داد تا چه 
دادخواهی  امر  پیشبرد  در  جنایت ها،  کردنِ  مستند  میزان 
تاثیر دارد. همین مستندسازی ها باعث شد تا حمید نوری 

به حبس ابد محکوم شود.
شما اصول اساسی دادخواهی را برشمردید. به نظر شما، 
چه راهکاری وجود دارد تا قربانیان جنایت های حکومت 

گیری را با دادخواهی اشتباه نگیرند؟ ایران، انتقام 
گذار، شرایطی فراهم شود  دادخواهی یعنی اینکه در دوران 
شکنجه،  سرکوب،  در  مختلف  انحاء  به  که  کسانی  همه  تا 
را  داشته اند  شرکت  خیابانی  کشتارهای  و  تجاوز  کشتار، 
برای  دادخواهی  کشاند.  عادلانه  دادگاه های  به  بتوان 
گیری. دادخواهان باید  رسیدن به حقیقت است نه انتقام 
را  خود  مدارک  و  اطلاعات  فعلی،  حکومت  از  گذار  از  پس 
عادلانه  حقوقی  و  جزایی  دید  از  که  دادگاه هایی  اختیار  در 

است، قرار دهند تا بدین ترتیب بتوان امر قضائی و جزایی 
را با رعایت تمام موازین حقوق بشری پیش برد و عاملان یا 

آمران جنایت ها را به مجازات رساند.
بدون  اعدام،  بدون  آینده ای  به  رسیدن  برای  واقع،  در 
که انسان از حقوق انسانی  خشونت دولتی و برای آینده ای 
این  نتواند  هم  حکومتی  سیستم  و  باشد  برخوردار  خود 
تا  است  مهم  بگذارد،  پا  زیر  شرایطی  هیچ  تحت  را  حقوق 

جلوی انتقام گیری گرفته شود.
در  که  را  کسانی  خشم  دادخواهان،  از  یکی  به عنوان  من 
شده اند  اعدام  و  سرکوب  قربانی  اسلامی  جمهوری  دوران 
که در زندگی ام،  کسانی هستم  را می فهمم و خودم یکی از 
و  ایران  از  گزیر  نا گریز  نهایت  در  و  تعقیب  زندان،  کشتار، 
طبیعی  بسیار  می دانم  و  کرده ام  درک  را  غربت  در  زندگی 

است که ما خشمگین باشیم.
کم بر ایران لازم و ضروری است  خشم برای مقابله با رژیم حا
این است  آن هم  و مدیریت  کرد  باید مدیریت  را  اما خشم 
داشته  عدالت  به  رسیدن  برای  را  ویژه ای  سازماندهی  که 

باشیم.
کز  مرا فراموشی،  از  جلوگیری  برای  غربی،  کشورهای  در 
دولتی  خشونت های  قربانی  که  کسانی  برای  یادبودی 
فراموشی،  از  جلوگیری  تلاش  این  است.  شده  برپا  شده اند، 
طریق  این  از  تا  است  جمعی  حافظه  یک  ساختن  برای 
شأن  حفظ  برای  و  اعدام  بدون  خشونت،  بدون  آینده ای 
انسان، برای مردم آن کشور ایجاد شود. یکی از دستاوردهای 
دادخواهی، حذف شدنِ خشونت از بستر جامعه است. چرا 

که خشونت، خشونت به وجود می آورد.
مردم در ایران ۴۴ سال است که از هیچ گونه حقوق انسانی 
آنها  برخوردار نیستند. حتی تصمیم برای زندگی خصوصی 
نتیجه،  در  می شود.  گرفته  ارتجاعی  مراجع  طریق  از  هم 

طبیعی است که خشمگین باشند.
افراد  که  زمانی  است.  انسان  احساس های  از  یکی  خشم 

کنش  مورد بی احترامی یا تعرض قرار  بگیرند، خشم یک وا
خودبخودی است و اصلا از لحاظ روانشناسی هم بروز خشم 
این  اینکه  است  مهم  که  آنچه  است.  طبیعی  مساله  یک 
خشم  مدیریت  غربی،  کشورهای  در  شود.  مدیریت  خشم 
بدین  است.  شده  کادمیک  آ و  تحقیقی  کار  یک  به  تبدیل 
معنی که این جوامع به دنبال جلوگیری از خشونت هستند 

و در پی یک راه حل برای مدیریت آن می گردند.
از طرف دیگر، انتقام و عکس العمل خشونت آمیز، می تواند 
که یک روند  تبدیل به یک روند دنباله دار شود. در حالی 
حقوقی و یک بررسی جزایی عادلانه می تواند نتایج مثبتی 
ایران  جامعه  باشد.  داشته  آیندگان  و  حاضر  نسل  برای 
زندگی،  زن،  »خیزش  جریان  در  باشد.  چنین  می تواند  هم 
که نیروهای دولتی  آزادی« شاهد بودیم با وجود خشونتی 
ایران علیه مردم به کار  بردند و علی رغم اینکه دفاع از خود 
این  اما در  انسان است،  در مقابل خشونت دولتی حق هر 
انتقام گیری  از  ناشی  که  را  خشونتی  مردم  انقلابی،  خیزش 

باشد را از خود نشان ندادند.
آزادی،  زندگی  زن  خیزش  در  دولتی  خشونت های  اتفاقا 
تبدیل به اهرمی علیه خود رژیم شد. مأموران حکومتی، در 
کنش این  این خیزش، به دختران و پسران تجاوز کردند. وا
گر  که ا جنبش انقلابی اما چه بود؟ برعکس ۴۰ سال پیش 
این بار  بود،  تابو  تجاوز  از  حرف  می شد،  تجاوز  زندان ها  در 
گفته شد،  اما روایت تجاوزها در این خیزش، با صدای بلند 
تبدیل  خود  درون  در  را  خشم  اینکه  جای  به  مردم،  یعنی 
که  کردند  بلند  اینقدر  را  تجاوز  صدای  کنند،  خشونت  به 
حرف دهان همه مردم شد و به اسلحه ای علیه خود رژیم 
تبدیل شد. این مدیریتی است که مردم کردند. امیدوارم در 
اندیشه  خرد،  میزان  همین  با  مردم  هم  بعدی  حرکت های 
را  رژیم  خشونت های  پاسخ  شده،  مدیریت  حرکت های  و 

بدهند.
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